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بن  عبدالله  از  نقل  به  احتجاج،  کتاب  در  طبرسی  علامه 
پدرانش چنین نقل  از  ع(،  امام حسن مجتبی) نوادۀ  حسن، 
می‌کند: »هنگامى که خبر غصب فدک به حضرت زهرا)س( 
رسید، لباس بر تن کرده و چادر بر سر نهاد، و با گروهى از زنان 
)ص( وارد شد، و  به سوى مسجد روانه شد، به مسجد پیامبر
در پشت پرده‌ای نشست و ناله‌ای سرداد. مردم به گریه افتادند 
لحظاتی  حضرت  شد.  منقلب  و  آمد  خروش  به  مجلس  و 
کت شد  گریۀ آنان سا سکوت کرد تا همهمۀ مردم خاموش و 
کلامش را با حمد و  آرام یافت، آنگاه  آنها  و جوش و خروش 
ثناى الهى آغاز فرمود، و درود بر رسول خدا فرستاد، در اینجا 
گریه مردم برخاست، وقتى سکوت برقرار شد،  دوباره صداى 

کرد و فرمود: کلام خویش را دنبال 
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ستایش خداوند، شکر نعمت‌ها، و شهادت بر یگانگی خدا

نْعَمَ
َ
هِ عَلیٰ ما ا

حَمْدُ لِلَّٰ
ْ
ل

َ
ستایش سزاوار خدا است برای ا

نعمت‌هایی که عطا فرمود.

ـهَمَ
ْ
ل

َ
کرُ عَلیٰ ما ا

ُ
هُ الشّ

َ
و شکر و سپاس سزاوار اوست برای آنچه وَ ل

الهام فرمود.

مَ ناءُ بِما قَدَّ
َ
و درود‌‌ها شایستۀ اوست برای آنچه از وَ الثّ

پیش عطا فرمود.

از نعمت‌های گسترده‌ای که آغاز نمود،مِنْ عُمُومِ نِعَمٍ ابْتَدَأها

سْداها
َ
ءٍ ا

ٓ
لاٰ و روز‌یهای فراوانی که ارزانی داشت،1 وَ سُبُوغِ آ

و عطایای ارزشمندی که پی در پی وَ تَمامِ مِنَنٍ والاٰها
افزود.

ءِ عَدَدُها
ٓ
اِحْصا

ْ
فراتر از آنکه شمارش شوند،جَمَّ عَنِ ال

مَدُها
َ
جَزآءِ ا

ْ
یٰ عَنِ ال

ٰ
و ماندگارتر از آنکه قابل بازگشت و وَ نَأ

جبران باشند.

بَدُها
َ
کِ ا إِدْرا

ْ
و پایانش، فراتر از آنکه قابل ادراک باشد.وَ تَفاوَتَ عَنِ ال

کرِ 
ُ

وَ نَدَبَهُمْ لِاسْتِزادَتِها بِالشّ
صالِها لِاتِّ

و برای ازدیاد نعمت‌ها، آنها را به شکر 
خویش فراخوانده،

خَلائِقِ بِــإِجْزالِها
ْ
ی ال

َ
و برای تکمیل آنها مردم را به ستایش وَ اسْتَـحْـمَدَ اِل

خود دعوت نموده،

مَــد: غایــت و پایــان، تَفــاوَتَ: دور شــد، نَــدَبَ: 
َ
یٰ:دور اســت، ا

ٰ
لٰی(: بخشــید، پی در پی، نَــأ سْــدیٰ: بخشــید، والا)او

َ
آلاءٍ: نعمت‌هــا، ا

یــاد کــردن، بخشــش فــراوان فراخوانــد، إِجْــزال: ز

جمه مقابل متن خطبه با تر
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مْثالِها
َ
دْبِ إِلیٰ ا و برای بدست آوردن امثال آنها، باز هم  وَ ثَنّیٰ بِالنَّ

تشویق فرموده است.

هُ وَحْدَهُ لاٰ  ا اللَّ
َّ
هَ إِل

ٰ
نْ لا اِل

َ
شْهَدُ ا

َ
وَا

هُ
َ
یکَ ل شَر

و شهادت می‌دهم که معبودى جز 
خدای یکتای بی‌شریک نیست.

ها
َ
ویل

ْ
اِخْلاصَ تَأ

ْ
لِمَةٌ جَعَلَ ال

َ
سخنی که مصداق خارجی آن را ک

اخلاص قرار داده،

ها
َ
وبَ مَوْصُول

ُ
قُل

ْ
نَ ال و روح آن را به قلب‌ها پیوند داده،2 وَ ضَمَّ

ها
َ
رِ مَعْقُول

ُّ
فَک نارَ في التَّ

َ
و ادارک عقلی آن را به روشنی برای عقول وَ ا

میسّر کرده.

یَتُهُ ؤْ اَبْصارِ رُ
ْ
ـمُمْـتَـنِعُ عَنِ ال

ْ
ل

َ
چرا که دیدنش با چشم‌ها غیر ممکن،ا

سُنِ صِفَتُهُ
ْ
اَل

ْ
و بیان اوصافش با زبان، محال،وَ مِنَ ال

یْفيتُهُ 
َ
اَوْهامِ ک

ْ
، ممتنع وَ مِنَ ال و درک چگونگی او در پندار

است.

ینش هدف از آفر

ها
َ
اَشْیاءَ لا مِنْ شَىْ‏ءٍ کانَ قَبْل

ْ
خداوند اشیاء را تازه آفرید، نه از چیزی اِبْتَدَعَ ال

که موجود باشد.

ها
َ
ةٍ امْتَثَل

َ
مْثِل

َ
ا احْتِذاءِ ا

َ
ها بِل

َ
نْشَا

َ
و ایجادشان کرد، نه با پیروی و تقلید از وَ ا

چیزی.

نَها بِقُدْرَتِهِ وَّ
َ
و با قدرت خویش هستی بخشید،ک

نَ: بــه  ــوَّ کــردن، اقتبــاس، کَ وی  ــذاءِ: پیــر کــرد، إِحْتِ : ایجــاد 
َ
نْشَــا

َ
کــرد، أ وشــن  نــارَ: ر

َ
کــرد، ا ــنَ: ضمیمــه  کــرد، ضَمَّ : دوبــاره تکــرار  ــیّٰ ثَ

وجــود آورد
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ها بِمَشِیَّتِهِ
َ
و آنها را تکثیر و پراکنده ساخت، آنچنان 3وَ ذَرَأ

که خواست.

وینِها
ْ

بی آنکه به آفرینش آنها نیازی داشته مِنْ غَیْرِ حاجَةٍ مِنْهُ اِلىٰ تَک
باشد،

هُ في تَصْویرِها
َ
یا از صورت‌بندی آنها سودی برده باشد؛وَ لا فائِدَةٍ ل

مَتِهِ
ْ

 لِحِک
ً
بیتا

ْ
ا تَث

َّ
جز آنکه حکمتش را به اثبات رسانده،اِل

 عَلیٰ طاعَتِهِ
ً
و مردم را به اطاعت خود توجّه داده وَ تَنْبیـها

باشد،

 لِقُدْرَتِهِ
ً
یچه ظاهر نموده،وَ اِظْهارا و قدرتش را از این در

تِهِ یَّ  لِبَرِ
ً
دا و زمینۀ پرستش را برای مخلوقاتش فراهم وَ تَعَبُّ

آورده باشد،

 لِدَعْوَتِهِ
ً
و به دعوت پیامبرانش قوّت بخشیده وَ اِعْزازا

باشد.

فلسفۀ ثواب و عقاب

وابَ عَلیٰ طاعَتِهِ
َ
سپس برای اطاعتش پاداش‌ مقرّر فرمود،ثُمَّ جَعَلَ الثّ

عِقابَ عَلیٰ مَعْصِیَتِهِ
ْ
و برای معصیتش کیفرها وضع نمود؛وَ وَضَعَ ال

تا بندگانش را از خشم و عذاب انتقام ذِیادَةً لِعِبادِهِ مِنْ نِقْمَتِهِ
خود دور کند،

کردن، ذِیادَةً: دور کردن  ت: خواست، تَنْبیـه: متوجه  کرد، مَشِیَّ پاشی  : تکثیر و بذر
َ
أ رَ

َ
 ذ
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تِهِ هُم ْ اِلىٰ جَنَّ
َ
و آنها را به سوی بهشت خودش سوق 4وَ حِیاشَةً ل

دهد.

شهادت به رسالت حضرت محمد)ص(

هُ
ُ
‏ عَبْدُهُ وَ رَسُول

ً
دا بي مُحَمَّ

َ
نَّ ا

َ
شْهَدُ ا

َ
و گواهى ‌می‌دهم که پدرم محمّد، بنده و وَ ا

فرستادۀ اوست.

هُ
َ
رْسَل

َ
نْ ا

َ
او را پیش از آنکه او را بفرستد انتخاب اِخْتارَهُ قَبْلَ ا

کرد،

نْ اِجْتَباهُ
َ
اهُ قَبْلَ ا و پیش از آنکه انتخاب کند نشانه کرد،وَ سَمَّ

نْ إِبْتَعَثَهُ
َ
و پیش از آنکه او را به پیامبری برانگیزد وَ اصْطَفاهُ قَبْلَ ا

گزینش کرد.

نُونَةٌ
ْ

غَیْبِ مَک
ْ
خَلائِقُ بِال

ْ
در حالی که مخلوقات، هنوز در عالم إِذِ ال

غیب پنهان بودند،

اَهاویلِ مَصُونَةٌ
ْ
و در پوشش اصلاب و ارحام، محفوظ وَ بِسِتْرِ ال

بودند،

ونَةٌ عَدَمِ مَقْرُ
ْ
و با مرز نیستی همنشین بودند.وَ بِنِهایَةِ ال

اُمُورِ
ْ
هِ تَعالیٰ بِمَآئِلِ ال  مِنَ اللَّ

ً
ما

ْ
)ص(، علم خداوند عِل دلیل انتخاب پیامبر

متعال به آیندۀ دوران،

هُورِ و احاطۀ کامل او به حوادث روزگاران،وَ اِحاطَةً بِحَوادِثِ الدُّ

مَقدورِ
ْ
و شناخت کامل او به مقدّرات جهان بود.وَ مَعْرِفَةً بِمَواقِعِ ال

هاویل: شدید و ترس‌آور
َ
کرد، أ ا: نشانه 

حِیاشَة: سوق دادن، سََّ
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 لِاَمْرِهِ
ً
هُ اِتْمـاما )ص( را مبعوث فرمود، اِبْتَعَثَهُ اللَّ خداوند پیامبر

برای به انجام رساندن برنامه‌اش،

مِهِ
ْ

یمَةً عَلىٰٓ اِمْضاءِ حُک و ارادۀ قطعى بر ابلاغ و اجرای وَ عَز
تصمیمش،

 لِـمَقادیرِ حَتْمِهِ
ً
و عملی کردن مقدّرات حتمی‌اش.وَ اِنْفاذا

وضع مردم قبل و بعد از بعثت

دْیانِها
َ
 في ا

ً
اُمَمَ فِرَقا

ْ
ى ال

َ
او مردم را مشاهده کرد، هر فرقه‌ای دینی فَرَأ

را برگزیده،

 عَلی نیرانِها
ً
فا

َّ
برخی به خلوت‌نشینی و عبادت در 5 عُک

آتشکده‌اند،

برخی مشغول پرستش بت‌های عابِدَةً لِاَوْثانِها
تراشیده‌اند،

هِ مَعَ عِرْفانِها و با اینکه او را به خوبی می‌شناسند، مُنْکِرَةً لِلَّ
خدا را انکار می‌کنند.

مَها
َ
دٍ ظُل بي مُحَمَّ

َ
هُ بِا نارَ اللَّ

َ
یک‌ىهایی فَا خداوند با نور پدرم محمد، تار

کم شده بود را زدود، که حا

وبِ بُهَمَها
ُ
قُل

ْ
شَفَ عَنِ ال

َ
و پرده‌های ابهام را از قلب آنها کنار زد،وَ ک

اَبْصارِ غُمَمَها
ْ
و تیرگی‌ها را از مقابل چشم‌‌ها برطرف وَ جَلىٰ عَنِ ال

ساخت،

ــم: مبهــم  وْثان)وَثَــن(: بُت‌هــا، بَُ
َ
(: آتــش، ا ی بــودن، نیرانِ)نــار کــف، عکــف(: پیوســته درکنــار چیــز )عا

ً
فا

َّ
یَمــة: ارادۀ قطعــی، عُک عَز

ــه(: پوشــیده وشــن ســاخت، غُمَم)غُمَّ و پیچیــده، جَــىٰ: ر
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هِدایَةِ
ْ
اسِ بِال و در میان مردم به هدایت برخاست.وَ قامَ في النَّ

غَوایَةِ
ْ
نْقَذَهُمْ مِنَ ال

َ
تا اینکه آنها را از گمراهى و خرافات فَا

نجات داد،

عَمایَةِ
ْ
رَهُمْ مِنَ ال و به جای کوردلی، آنها را روشن‌بین نمود،وَ بَصَّ

قَویمِ
ْ
ى الدّینِ ال

َ
و به دین استوار و با قوام هدایت فرمود،وَ هَداهُمْ اِل

مُسْتَقیمِ
ْ
یقِ ال ر ى الطَّ

َ
و آنها را به راه راست دعوت نمود.وَ دَعاهُمْ اِل

وفات رسول خدا)ص(

یْهِ 
َ
هُ اِل آنگاه خدا روح او را به سوی خویش ثُمَّ قَبَضَهُ اللَّ

کشید،

فَةٍ وَ اخْتِیارٍ وَ رَغْبَةٍ وَ ایثارٍ
ْ
با لطف و محبت، و اختیار و اشتیاق و قَبْضَ رَأ

انتخاب.

ارِ في راحَةٍ دٌ مِنْ تَعَبِ هٰذِهِ الدَّ اکنون محمد)ص( از رنج این دنیا فَمُـحَـمَّ
راحت شده،

اَبْرارِ
ْ
ةِ ال

َ
ـمَلآئِک

ْ
 بِال

َ
فرشتگان برتر او را در میان گرفته،6 قَدْ حُفّ

ارِ
َ

غَفّ
ْ
بِّ ال و رضوان پروردگار آمرزنده او را در بر وَ رِضْوانِ الرَّ

گرفته،

ارِ جَبَّ
ْ
ـمَلِکِ ال

ْ
و در همسایگی فرمانروای چیره جای وَ مُجاوَرَةِ ال

گرفته است.

مینِهِ
َ
هِ وَ ا بي نَبِیِّ

َ
هُ عَلیٰ أ ى اللَّ

َّ
)ص( و امین او،صَل درود خدا بر پدرم، پیامبر

گرفته شده : در بر 
َ

ی، ایثار: ترجیح دادن، حُفّ کور نْقَذَ: نجات داد، غَوایَة: گمراهی، عَمایَة: 
َ
ا
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هِ قِ وَ صَفِیِّ
ْ
خَل

ْ
و بهترین مردمان و برگزیدۀ او،وَ خِیَرَتِهِ مِنَ ال

هِ وَ بَرَکاتُهُ یْهِ وَ رَحْمَةُ اللَّ
َ
لامُ عَل .وَ السَّ و سلام و رحمت و برکات خداوند بر او

)ص( در میان امّت قرآن میراث پیامبر

ـمَجْـلِسِ وَ 
ْ
هْلِ ال

َ
ىٰ أ

َ
تَفَتَتْ  اِل

ْ
ثُمَّ ال

تْ:
َ
سپس رو به اهل مجلس کرد و فرمود:قال

مْرِهِ وَ نَهْیهِ
َ
هِ نُصْبُ أ نْتُمْ عِبادُ اللَّ

َ
شما بندگان خدا، مخاطبان او و امر و ا

نهى او،

ةُ دِینِهِ وَ وَحْیهِ
َ
و حاملان دین و وحى او،وَ حَمَل

نْفُسِکمْ
َ
هِ عَلیٰ أ مَناءُ اللَّ

ُ
،وَ ا و امانت‌داران خدا نسبت به یکدیگر

اُمَمِ
ْ
ی ال

َ
غاؤُهُ اِل

َ
و رسانندۀ پیام او به امّت‌های دیگر وَ بُل

هستید.

مْ
ُ

هُ فيک
َ
پرچمدار و حافظ حقّ او در میان 7وَ زَعِیمُ حَقٍّ ل

شماست،

مْ
ُ

یْک
َ
مَهُ اِل و عهدنامه‌ای که برایتان فرستاده،وَ عَهْدٍ قَدَّ

مْ
ُ

یْک
َ
فَها عَل

َ
ةٍ إِسْتَـخْـل کم کرده نزد وَ بَقِیَّ و یادگاری که بر شما حا

شماست.

ادِقُ قُرْانُ الصَّ
ْ
اطِقُ وَ ال هِ النَّ کتاب گویای خداوند و قرآن راستگو، کِتابُ اللَّ

امِعُ
َّ
یاءُ الل اطِعُ وَ الضِّ ورُ السَّ نوری تابنده، و روشناییِ درخشنده،وَ النُّ

نُصْبَ: هدف، نشانه، زَعِیم: پیشوا، رهبر
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شِفَةً سَرائِرُهُ
َ

ــنَةً بَصائِرُهُ مُنْک دلایلش روشن و اسرار باطنی‌اش هویدا،8 بَــیِّ

شْیاعُهُ
َ
یبایی‌هایش جلوه‌کننده، و رهروانش مُنْجَلِیَةً ظَواهِرُهُ مُغْتَبِطَةً بِهِ ا ز

مورد غبطه،

باعُهُ ضْوانِ اِتِّ ى الرِّ
َ
 اِل

ً
پیرو‌یاش باعث رسیدن به رضوان الهی قائِدا

است،

جاةِ اسْتِماعُهُ ى النَّ
َ
و شنوندگانش را به راه نجات کشانیده مُؤَدٍّ اِل

است.

رَةُ ـمُنَوَّ
ْ
هِ ال  حُـجَـجُ اللَّ

ُ
از طریق قرآن می‌توان به حجت‌های بِهِ تُنال

روشن خدا رسید،

رَةُ وَ مَحارِمُهُ  ـمُفَسَّ
ْ
وَ عَزائِمُهُ ال

رَةُ
َ

ـمُـحَـذّ
ْ
ال

و واجباتی که در آن تشریح شده و 
محرماتی که منع شده،

کافيةُ
ْ
جالِـیَـةُ وَ بَراهینُهُ ال

ْ
نـاتُهُ ال و دلایل روشنگرانه و برهان‌های وَ بَیِّ

قانع‌کننده،

مَنْدُوبَةُ وَ رُخَصُهُ 
ْ
هُ ال

ُ
وَ فَضائِل

مَوْهُوبَةُ
ْ
ال

و فضائل پسندیده و رخصت‌ها و 
مباح‌های مرحمت شده،

تُوبَةُ
ْ

مَک
ْ
و دستورات و احکا‌می‌که واجب شده را وَ شَرائِعُهُ ال

به دست آورد.

وان،  شْــیاع: پیــر
َ
، مُغْتَبِطَة)غبطــه(: مــورد حســرت، ا ، مُنْجَلِیَــة: جلوه‌گــر شِــفَه: ظاهــر و آشــکار

َ
)جمــع بصیــرت(: بینــش، مُنْک بَصائِر

ــة: توصیــه شــده،  نْدُوبَ َ کننــده، الْ وشــن  ــة: ر رَة: منــع شــده، جالِـیَـ
َ

ــذّ )نِیــل(: رســیدن، عَــزائِ: واجبــات، مُـحَـ
ُ

: رســاننده، تُنال ــؤَدٍّ مُ
مســتحب، رُخَصُــهُ: اجــازه داده شــده‌ها
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اسرار عبادات و احکام دین

مْ مِنَ 
ُ

ـک
َ
 ل

ً
ایمانَ تَطْهیرا

ْ
هُ ال فَجَـعَلَ اللَّ

رْکِ  الشِّ
کی  خداوند ایمان را مقرر فرمود براى پا

شما از شرک،

کِبْرِ
ْ
مْ عَنِ ال

ُ
ک

َ
 ل

ً
یها لاةَ تَنْز و نماز را مقرر فرمود براى دوری شما از وَ الصَّ

کبر و خودخواهی،

فْسِ وَ نِماءً فيِ  کاةَ تَزْکِیَةً لِلنَّ وَ الزَّ
زْقِ الرِّ

کیزگی نفس و افزایش  و زکات را براى پا
روزى،

اِخْلاصِ
ْ
 لِل

ً
بیتا

ْ
یامَ تَث و روزه را براى تحکیم اخلاص و وَ الصِّ

پایداری،

9لِلدّینِ
ً
حَجَّ تَشْییدا

ْ
و حج را براى شکوه دین و استواری، وَ ال

وبِ
ُ
قُل

ْ
 لِل

ً
 تَنْسیقا

َ
عَدْل

ْ
و عدالت را براى پیوند قلب‌ها و وَال

همبستگی،

ةِ
َّ
مِل

ْ
 لِل

ً
و اطاعت ما خاندان را براى نظم و وَ طاعَتَنا نِظاما

هماهنگی،

فُرْقَة
ْ
 لِل

ً
مانا

َ
و امامت ما را، براى ایمنی از تفرقه و وَ اِمامَتَنا ا

فروپاشی،

اِسْلامِ
ْ
 لِل

ً
جِهادَ عِزّا

ْ
و جهاد را براى عزّت اسلام و سربلندی،وَال

جْرِ
َ
أ

ْ
ی اسْتیجابِ ال

َ
بْرَ مَعُونَةً عَل و صبر را وسیله‌ای برای شایستگی وَالصَّ

پاداش الهی،

ی و پابرجایی، تَنْسیق: همبستگی و انسجام کردن، تَشْیید: استوار وّ(: رشد  ُ ُ
کردن، نِاء)ن یه: دور  تَنْز



ه
ݫݫݫݫݫݫݫݫݔ

ىݡ
کݠ فدݣݣݣݣݣݣ ه �

ݓ
ٮݡ

ط
خ �

13

ةِ عامَّ
ْ
وفِ مَصْلِحَـةً لِل مَعْرُ

ْ
اَمْرَ بِال

ْ
و امر به معروف را براى مصلحت عموم 10وَال

مردم،

ـخَـطِ والِدَیْنِ وِقایَةً مِنَ السَّ
ْ
و نیکى به پدر و مادر را براى جلوگیری از وَ بِرَّ ال

غضب الهى،

عُمْرِ وَ 
ْ
اَرْحامِ مَنْساءً فيِ ال

ْ
ةَ ال

َ
وَ صِل

عَدَدِ
ْ
مَنْماةً لِل

و صلۀ رحم را براى افزایش جمعیت و 
عمر طولانى،

ماءِ  لِلدِّ
ً
قِصاصَ حِقْنا

ْ
و قصاص را برای حفظ جان و وَ ال

یزی، پیشگیری از خون‌ر

مَغْفِرَةِ
ْ
 لِل

ً
يضا ذْرِ تَعْر وَفاءَ بِالنَّ

ْ
و وفاى به نذر را براى کسب آمرزش وَ ال

الهى،

 
ً
ينِ تَغْييرا مَواز

ْ
مَکائيلِ وَ ال

ْ
وَ تَوْفيةَ ال

بَـخْـسِ
ْ
لِل

و کامل دادن پیمانه و وزن را برای تغییر 
روحیۀ کم‌فروشی،

 عَنِ 
ً
يها خَمْرِ تَنْز

ْ
هْىَ عَنْ شُرْبِ ال وَ النَّ

جْسِ الـرِّ
و نهى از شرابخوارى را براى دوری از 

پلیدی،

عْنَةِ
َّ
 عَنِ الل

ً
قَذْفِ حِجابا

ْ
و پرهیز از تهمت را براى دوری از لعنت وَ اجْتِنابَ ال

خداوندی،

عِصْمَةِ
ْ
 لِل

ً
رْقَةِ ایجابا و ترک دزدى را الزا‌می ‌براى مصونیت از وَ تَرْکَ السِّ

لغزش قرار داد.

هُ 
َ
 ل

ً
رْکَ اِخْلاصا هُ الشِّ مَ اللَّ وَ حَرَّ

ةِ بوُبِیَّ بِالرُّ
و خدا شرک را حرام فرمود برای خلوص 

بوبیت، نسبت به او در ر

ی،حفظ،  قَذْف: تهمت زنا ، حِقْن: پاسدار ، مَنْساءً: باعث طولانی شدن، مَنْماة: وسیلۀ رشد و نمو  وِقایَة: محافظت در برابر
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هَ حَقَّ تُقاتِهِ قُوا اللَّ
َ
»پس تقوا پیشه کنید، آنگونه که »فَاتّ

شایستۀ مقام اوست،

نْتُمْ مُسْلِمُونَ«
َ
اٰ وَ ا

َّ
و از دنیا نروید، جز آنکه تسلیم امر خدا وَ لا تَمُوتُنَّ إِل

باشید.« )آل‌عمران/102( 

مْ بِهِ وَ 
ُ
مَرَک

َ
هَ فيما ا طیعُوا اللَّ

َ
وَ ا

نَهاکُمْ عَنْهُ
و خدا را در آنچه به آن امر و نهی 

شده‌اید اطاعت نمایید،

هَ مِنْ عِبادِهِ  ما یَخْشَی اللَّ
َ
هُ »اِنّ

َ
فَاِنّ

ماءُ«
َ
عُل

ْ
ال

چرا که »از میان بندگان خداوند، 
تنها عالمان در برابر عظمت خدا 

)28/ متواضعند.« )فاطر

)ص( فی خود و خدمات پیامبر معر

اسُ! هَا النَّ یُّ
َ
ت: ا

َ
آنگاه فرمود: اى مردم!ثُمَّ قال

دٌ بي ‏مُحَمَّ
َ
نيّ فاطِمَةُ وَ ا

َ
مُوا ا

َ
همه بدانید، من فاطمه‌‌ام و پدرم محمد اِعْل

است.

ً
 وَ بَدْءا

ً
 عَوْدا

ُ
قُول

َ
دوباره هم می‌گویم، چنانکه در ابتدا هم ا

بیان نمودم،

ً
طا

َ
 غَل

ُ
قُول

َ
 ما ا

ُ
قُول

َ
و آنچه را می‌گویم اشتباه نمی‌گویم،وَ لا ا

ً
فْعَلُ شَطَطا

َ
فْعَلُ ما ا

َ
و در آنچه می‌کنم راه خطا نمی‌پویم.11وَ لا ا

مْ
ُ

نْفُسِک
َ
 مِنْ ا

ٌ
مْ رَسُول

ُ
قَدْ جاءَک

َ
»همانا برای شما، پیامبرى از میان »ل

خودتان آمد،

وا، ناحقّ : نار
ً
شَطَطا
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مْ
ُ

یْک
َ
یصٌ عَل مْ حَر یْهِ ما عَنِتُّ

َ
یزٌ عَل ، و بر عَز که رنج‌ و محنت شما بر او دشوار

نجات شما مشتاق،

ؤُوفٌ رَحیمٌ« مُؤْمِنینَ رَ
ْ
و بر مؤمنان، رئوف و مهربان است«. بِال

)توبه/128(

وهُ وَ تَعْرِفُوهُ و اگر خاندان و نسب او را جویا شوید و 12 فَاِنْ تَعْزُ
او را بشناسید،

مْ
ُ

بي دُونَ نِسائِـک
َ
می‌یابید که او پدر من است، نه پدر زنان تَجِدُوهُ ا

شما،

مْ
ُ

خَا ابْنِ عَمّي ‌دُونَ رِجالِک
َ
و برادر پسر عموى من است، نه برادر وَ ا

مردان شما.

یْهِ
َ
مَعْزِيُّ اِل

ْ
نِعْمَ ال

َ
و چه افتخار و نیکو نسبتی است، وَ ل

نسبت با او.

ةَ
َ
سال غَ الرِّ

َّ
او وظیفۀ ابلاغ رسالتش را به خوبی انجام فَبَل

داد،

ذارَةِ  بِالنَّ
ً
آشکارا هشدار می‌داد،صادِعا

مُشْرِکینَ
ْ
از راه و رسم مشرکین رو می‌گرداند،مائِلاً عَنْ مَدْرَجَةِ ال

 ثَـبَـجَـهُمْ
ً
با با نواختن بر شانه‌ها، مردم را به پیش ضارِ

می‌راند،

کْظامِهِمْ
َ
 بِا

ً
و از مقابل، آنها را می‌کشید.آخِذا

، صــادِع: آشــکار کننــده، مائِــاً  یْــهِ: منســوب بــه او
َ
يُّ اِل عْــزِ َ وهُ: نَسَــب او را یــاد کــی، الْ : بــه رنــج و زحمــت انداختــه شمــا را، تَعْــزُ ْ عَنِــمُّ

یبان‌هــا کْظامِ: گر
َ
وش، ثَـبَـــج: پشــت شــانه،ا جَــةِ: راه و ر ، مَدْرَ ویگــردان از عَــن: ر
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مَةِ و 
ْ

حِک
ْ
هِ بِال بِّ  اِلىٰ سَبیلِ رَ

ً
داعِیا

حَسَنَةِ
ْ
مَوْعِظَةِ ال

ْ
ال

و با حکمت و اندرز نیکو به سوى 
پروردگار خود فرا می‌خواند.

اَصْنامَ
ْ
سِرُ ال

ْ
بت‌های سنگی و گلی را می‌شکاند،13 یَک

هامَّ
ْ
ثُ ال

ُ
و اشراف و سران مشرک و متکبّر را سر وَ یَنْک

می‌کوباند،

بُرَ وُا الدُّ
َّ
جَمْعُ وَ وَل

ْ
تا اینکه جمع آنها شکست خورد و رو به حَتَّى انْهَزَمَ ال

عقب گریختند،

یْلُ عَنْ صُبْحِهِ
َّ
ى الل یکی کفر را شکافت و وَ تَفَرَّ و صبح ایمان، تار

سر برآورد،

حَقُّ عَنْ مَحْضِهِ
ْ
سْفَرَ ال

َ
و حقیقت ناب به جلوه درآمد،وَ ا

و زمامدار دین به سخن آمد،وَ نَطَقَ زَعیمُ ‏الدّینِ

یاطینِ
َ

و فریادهای شیاطین خاموش گشت،وَ خَرَسَتْ شَقاشِقُ الشّ

فاقِ و دورویی و فرومایگی اهل نفاق وَ طاحَ وَشیظُ النِّ
فرونشست،

قاقِ
َ

فْرِ وَ الشّ
ُ

ک
ْ
تْ عُقَدُ ال

َّ
و همبستگی‌های کفر و دشمنی و وَ انْحَل

اختلاف به پایان آمد،

اِخْلاصِ
ْ
لِمَةِ ال

َ
و زبان به گفتن لا اله الا الله گشودید،وَ فُهْتُمْ بِک

خِماصِ
ْ
بَـیْضِ ال

ْ
و با نفراتی رنگ‌پریده و شکم‌خالی في نَفَرٍ مِنَ ال

هم‌زبان شدید.

ــض:  ــفَرَ: آشــکار شــد، مَْ سْ
َ
کنــار زد، ا ى:  ــرَّ مَ: شکســت خــورد، تَفَ ــزَ رگان، إِنَْ : بــز کــردن، هــامَّ ــثُ: ســرکوب 

ُ
صْنــامَ: بــت هــا، یَنْک

َ
ا

گویــا شــدید،   : ــتْ: گشــوده شــد، فُهْــمُْ
َّ
ل َ ْ
ومایــه إِن ونشســت، وَشــیظُ: فر کت شــد، شَقاشِــقُ: غُــرِّش، طــاحَ: فر خالــص، خَــرِسَ: ســا

خِــاصِ: بــا شــکم خــالی
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حقارت مردم قبل از اسلام

ارِ نْتُمْ عَلىٰ شَفا حُفْرَةٍ مِنَ النَّ
ُ
و اما پیش از این بر لب پرتگاهى از آتش وَ ک

بودید،

ارِبِ
َ

همچون جرعه‌ای برای آنها که دنبال 14مُذْقَةَ الشّ
نوشیدن‌اند،

امِعِ و فرصتی برای آنها که در طمع شکارند،وَ نُهْزَةَ الطَّ

عِـجْـلانِ
ْ
بودن وَ قَبْسَةَ ال و پارۀ آتشی برای آنها که دنبال ر

آتش‌اند.

اَقْدامِ
ْ
و لگدکوب هر رونده،وَ مَوْطِ‏یءَ ال

رْقَ بُونَ الطَّ نوشندۀ آبهای آلوده و گندیده،تَشْرَ
قِدَّ

ْ
و خورندۀ گوشت‌های خشکیده،وَ تَقْتاتُونَ ال

ةً خاسِئینَ
َّ
ذِل

َ
و خوار و حقیر و رانده بودید.ا

اسُ مِنْ  مُ النَّ
ُ

فَـک نْ یَـتَـخَـطَّ
َ
تَخافُونَ ا

مْ
ُ

حَوْلِـک
و پیوسته از اینکه مردمان غارتگر شما را 

بربایند می‌ترسیدید.

هُ تَبارَکَ وَ تَعالیٰ  مُ اللَّ
ُ
نْقَذَک

َ
فَا

دٍ بِمُحَمَّ
تا اینکه خدای تعالی شما را به وسیلۀ 

محمد)ص( نجات داد،

تي
َّ
ا وَ ال تَیَّ

َّ
البته بعد از آن‌همه خواری و ناتوانی،بَعْدَ الل

جالِ نْ مُنِيَ بِبُهَمِ الرِّ
َ
ک و بی‌پروا،وَ بَعْدَ ا و بعد از درگیری با مردان بی‌با

ةَ: فرصت،شــکار، قَبْسَــة: هیــزم نــم ســوخته، مَوْطِــی‏ء: لگدکــوب، تَقْتاتُونَ)قوت(:غــذای خــود  ــزَ مُذْقَــةَ: شــیر رقیــق شــده بــا آب، نُْ
:گرفتــار شــد بــودن، مُنَِ مُ)خطف(: ر

ُ
فَـــک ود، یَـتَـخَـطَّ بــون، خاسِــئیَن)خاسِء(: ســرافکنده و مطــر ةً)ذلیــل(: خــوار و ز

َّ
ذِل

َ
قــرار می‌دهیــد، ا
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عَرَبِ
ْ
و دزدان بدبخت عرب،وَ ذُؤْبانِ ال

کِتابِ
ْ
هْلِ ال

َ
و متمردین نافرمان یهود و نصارا.وَ مَرَدَةِ ا

ی‌های او کار ع( و فدا علی)

ـحَـرْبِ
ْ
 لِل

ً
وْقَدُوا نارا

َ
مٰا ا

َّ
ل

ُ
هر زمان آتش جنگی افروخته می‌شد،ک

هُ
هَا اللَّٰ

َ
طْفَأ

َ
خداوند آن را خاموش می‌کرد.ا

یْطانِ
َ

وْ نَجَمَ قَرْنُ الشّ
َ
و یا هرگاه شاخ شیطان سر برمی‌آورد،ا

مُشْرِکینَ
ْ
وْ فَغَرَتْ فاغِرَةٌ مِنَ ال

َ
و یا فتنه‌ای از سوی مشرکین دهان 15 ا

می‌گشود،

هَواتِها
َ
خاهُ في ل

َ
)ص(، برادرش علی را در دهان قَذَفَ ا پیامبر

معرکه می‌انداخت،

فئُ
َ

و او دست بردار نبود، و سر از پا فَلا یَنْک
نمی‌شناخت،

خْمَصِهِ
َ
 صِماخَها بِأ

َ
تا گوش آنان را کف پایش می‌گذاشت،حَتَّىٰ یَطَأ

هَبَها بِسَیْفِهِ
َ
و آتش فتنه را با آب شمشیرش خاموش وَ یُخْمِدَ ل

می‌ساخت.

هِ  في ذاتِ اللَّ
ً
دُودا

ْ
در راه خدا بسیار سختی کشیده،مَک

هِ مْرِ اللَّ
َ
 في ا

ً
در امر خدا بسیار کوشیده، مُجْتَهِدا

ــمَ: پیــدا شــد، ســر برآورد،فَغَــرَتْ: دهــان بــاز  َ َ
وختنــد، ن وْقَــدُوا: آتــش افر

َ
دَةِ)مــارد(: افــراد ســرکش، ا ومایــگان، مَرَ ذُؤْبــانِ: دزدان و فر

خَْــص: 
َ
یــر پــا گذاشــت، صِمــاخ: ســوراخ گوش،ا : ز

َ
ــئُ: برنمی‌گشــت، یَطَــأ

َ
، عمــق دهــان، لا یَنْک ــوات: گلــو َ کــرد، قَــذَفَ: انداخــت، لَ

مِــدَ: خامــوش می‌کــرد کــف پــا، یُْ ورفتگــی  فر
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هِ  مِنْ رَسُولِ‏اللَّ
ً
یبا مجاور و نزدیک به رسول خدا،قَر

هِ وْلِیاءِ اللَّ
َ
 في ا

ً
دا سید و سالار و سرورى از اولیاء خدا،سَیِّ

ً
 کادِحا

ً
 مُجِدّا

ً
 ناصِحا

ً
را آستین بالا و آماده، خیرخواه، پرتلاش و مُشَمِّ

کوشنده،

ئِمٍ
ٓ
وْمَةُ لاٰ

َ
هِ ل

خُذُهُ في اللَّٰ
ْ
و در راه خدا بی‌اعتنا به سرزنش‌‌ها و لا تَأ

ملامت‌‏ها بود.

زنش رفاه‌طلبان و فتنه‌گران سر

عَیْشِ
ْ
ةٍ مِنَ ال نْتُمْ في رَفاهِیَّ

َ
اما شما در رفاه و آسایش زندگى آرمیده،وَ ا

در شادمانی و امنیت با خیال آسوده لم 16وادِعُونَ فاکِهُونَ آمِنُونَ
داده،

وائِرَ صُونَ بِنَا الدَّ بَّ در انتظار دگرگونی روزگار و حوادث تَتَرَ
گوار برای ما نشسته، نا

اَخْبارَ
ْ
فُونَ ال

َّ
و گوش به زنگ اخبار بد دربارۀ ما وَ تَتَوَک

هستید،

زالِ صُونَ عِنْدَ النِّ
ُ

، عقب‌نشینی وَ تَنْک و در هنگامۀ کارزار
می‌کنید،

قِتالِ
ْ
ونَ مِنَ ال و از جنگ و جهاد فرار می‌کنید. وَ تَفِرُّ

فُــونَ: چشــم بــه راه 
َ

،تَتَوَکّ وزگار نی ر یــد، دَوائِــرَ: دگرگــو صُــونَ: در انتظــار بســر می‌بر بَّ کِهُــونَ: شــادمان، تَتَرَ وادِعُــونَ: آســوده، فا
ویی در جنــگ ویــار ر نِــزال:  کــردن،  صُــونَ: عقب‌نشــینی 

ُ
تَنْک داشــتید، 
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)ص( ظاهر شدن چهرۀ نفاق پس از رحلت پیامبر

نْبِیائِهِ
َ
هِ دارَ ا هُ لِنَبِيِّ ا اِختارَ اللَّ مَّ

َ
 اما زمانی که خداوند، براى پیامبرش فَل

سرای ابدی پیامبرانش را اختیار کرد،

صْفيائِهِ
َ
وىٰ ا

ْ
و آرامگاه همیشگی برگزیدگانش را برای وَ مَأ

او برگزید،

فاقِ ةُ النِّ
َ

مْ حَسْک
ُ

ئم دورویی شما 17 ظَهَرَ فيک کینه‌های درونی و علا
ظاهر گردید،

بابُ الدّینِ
ْ
و جامۀ دین پوسیدوَ سَمَلَ جِل

غاوینَ
ْ
و گمراهانِ خشم فرو برده به نطق آمدند،وَ نَطَقَ کاظِمُ ال

ینَ
ّ
اَقَل

ْ
و فرومایگان بی نام و نشان سر بر آوردند وَ نَبَغَ خامِلُ ال

و جلو آمدند،

ـمُبْطِلینَ
ْ
و نعرۀ اهل باطل همچون شتر مست وَ هَدَرَ فَنیقُ ال

پرورده به غُرش آمد، ناز

مْ
ُ

و در صحنۀ اجتماع شما به حرکت درآمد،فَخَـطَرَ في عَرَصاتِک

زِهِ سَهُ مِنْ مَغْرَ
ْ
یْطانُ رَأ

َ
عَ الشّ

َ
طْل

َ
و شیطان سرش را از مخفی‏گاهش بیرون وَ ا

کرد،

مْ
ُ

 بِک
ً
و شما را به سوی خود دعوت کرد،هاتِفا

فاکُمْ لِدَعْوَتِهِ مُسْتَـجـیبینَ
ْ
ل

َ
و شما را آمادۀ پذیرش دعوتش یافت،فَأ

، خَـــطَرَ: جــولان دادن،عَرَصات:  ورده شــتر پر ، فَنیــق: ناز : پوســید، غاویــنَ: گمراهــان، هَــدَرَ: غُرغُــر شــتر
َ

ــل ة: کینــه و دشمــی، سََ
َ

حَسْــک
ز: مخفیگاه برآورد، مَغْــرَ عَ:ســر

َ
طْل

َ
، ا فضاهــای بــاز
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ةِ فيهِ مُلاحِظینَ غِرَّ
ْ
و شما را برای فریب خوردن آماده دید.18 وَ لِل

مْ
ُ

آنگاه به تحریک شما برای قیام پرداخت،ثُمَّ اسْتَنْهَضَک
ً
مْ خِفافا

ُ
و شما را سبکبار و آمادۀ تحریک یافت،فَوَجَدَک

مْ
ُ

حْمَشَک
َ
و شعله‌های خشم و کینه را در درون وَ ا

شما روشن کرد،
ً
فاکُمْ غِضابا

ْ
ل

َ
و آثار غضب را در شما نمایان دید.فَا

غصب خلافت

مْ
ُ

به شتری که از آن شما نبود، علامت فَوَسَمْتُمْ غَیْرَ اِبِلِک
نهادید،

مْ هٰذا
ُ

بِک و به آبشخوری که حق شما نبود وارد وَ وَرَدْتُمْ غَیْرَ مَشْرَ
شدید. )و به غصب حکومت پرداختید(

عَهْدُ قَریبٌ
ْ
)ص( چیزی وَ ال و هنوز از رحلت پیامبر

نگذشته بود،

مُ رَحیبٌ
ْ
ل

َ
ک

ْ
و زخم این مصیبت هنوز عمیق و باز بود،وَال

ـا یَنْدَمِلُ ـمَّ
َ
جُرْحُ ل

ْ
و جراحات قلبی ما التیام نیافته بود،وَال

ا یُقْبَرُ ـمَّ
َ
 ل

ُ
سُول ک سپرده وَ الرَّ )ص( به خا و هنوز پیامبر

نشده بود،

ً
شتاب‌زده )در تعیین خلیفه( هرچه اِبْتِدارا

خواستید کردید.

ــم: زخــم، 
ْ
ــشَ: بــه خشــم آورد، وَسَــمَ: داغ کــرد و نشــان زد، کَل حَْ

َ
یــک کــرد، خِفــاف: ســبکبال، چابــک، ا ضَ: تحر یــب و نیرنــگ، اسْــتَنَْ ةِ: فر غِــرَّ

: بهبــود نیافتــه بــود
ُ

ـــا یَنْدَمِــل ـمَّ
َ
، ل رَحیــب: بــاز
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فِتْنَةِ
ْ
 نگران هجوم فتنه‌‌ها بودید )فتنه‌‌ها زَعَمْتُمْ خَوْفَ ال

ً
ظاهرا

را بهانه کردید(

فِتْنَةِ سَقَطُوا
ْ
لاٰ فيِ ال

َ
»بدانید که خود در فتنه فرو افتادند، »ا

ینَ« کافِر
ْ
ـمُـحـیطَةٌ بِال

َ
مَ ل و جهنم برکافران احاطه دارد.« وَ اِنَّ جَهَنَّ

)توبه/49(

مْ
ُ

هیهات، از شما چنین انتظاری نبود!فَهَیْهاتَ مِنْک

مْ
ُ

یْفَ بِک
َ
شما را چه شده؟ و چه می‌کنید؟وَ ک

ونَ
ُ

ىٰ تُؤْفَک
َّ ن
َ
کجا؟ و چرا کج‌راهه می‌روید؟19وَ ا

مْ
ُ
ظْهُرِک

َ
هِ بَیْنَ ا با اینکه کتاب خدا پیش روى وَ کِتابُ اللَّ

شماست،

حْکامُهُ زاهِرَةٌ
َ
مُورُهُ ظاهِرَةٌ وَ ا

ُ
مطالبش نمایان، و احکامش درخشان،ا

عْلامُهُ باهِرَةٌ
َ
و نشانه‌های هدایتش تابان،وَ ا

وامِرُهُ واضِحَةٌ
َ
واجِرُهُ لائِحَةٌ وَ ا و منهیات آن پیدا و اوامرش هویداست.و زَ

مْ
ُ
ـفْـتُمُوهُ وَراءَ ظُهُورِک

َّ
اما شما آن را پشت سر انداختید!وَ قَدْ خَل

یدُونَ؟ رَغْبَةً عَنْهُ تُر
َ
ید؟أ به راستی قصد دوری از آن را دار

مُونَ
ُ

مْ بِغَیْرِهِ تَحْک
َ
و به غیر آن حکم م‏‌ىکنید؟ا

المینَ بَدَلاً
َ

چه بد است برای ظالمان، آنچه به جای بِئْسَ لِلظّ
قرآن انتخاب کردند.

ــتُمُوهُ)خلف(: پشــت ســر  ـفْـ
َّ
، خَل ــة: نمــودار واجِر)زاجــرة(: محدودیت‌هــا، ممنوعیت‌هــا، لائَِ ــد، زَ ــه راه نادرســت می‌روی ونَ)افــک(: ب

ُ
تُؤْفَک

انداختیــد
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ً
اِسْلامِ دینا

ْ
»و هرکس غیر از اسلام، راه و رسمی »وَ مَنْ یَبْتَغِ غَیْرَ ال

‌انتخاب کند،

نْ یُقْبَلَ مِنْهُ
َ
 پذیرفته نخواهد بود،فَل

ً
قطعا

ینِ« خاسِر
ْ
اخِرَةِ مِنَ ال

ْ
یانکاران خواهد وَ هُوَ في ال و در آخرت در گروه ز

بود.« )آل‌عمران/85(

ی، شما سوار بر ناقۀ خلافت شدید آر

نَ 
ُ

نْ تَسْک
َ
ا رَیْثَ ا

َّ
بَثُوا اِل

ْ
مْ تَل

َ
ثُمَّ ل

نَفْرَتُها
آنگاه درنگ نکردید، مگر به اندازه‌ای که 

مرکب خلافت رام شود،

سَ قِیادُها
َ
و مهار آن و تسلط بر اوضاع آسان شود،20 وَ یَسْل

ونَ وَقْدَتَها خَذْتُمْ تُورُ
َ
دوباره آتش فتنه‌‌ها را برافروختید،ثُمَّ ا

جُـونَ جَمْرَتَها و شعله‌‌ها و شراره‌های آن را پیوسته وَ تُهَــیِّ
تحریک کردید،

یْطانِ 
َ

وَ تَسْتَـجـیـبُونَ لِـهِتافِ الشّ

غَوِيِّ
ْ
ال

و همواره دعوت شیطان فریبکار را 
اجابت می‌کنید،

جَلِيِّ
ْ
نْوارِ الدّینِ ال

َ
و به خاموش کردن جلوه‌های انوار دین وَ اِطْفاءِ ا

ید، خدا می‌پرداز

في بِيِّ الصَّ )ص( وَ اِهْمالِ سُنَنِ النَّ و در عمل به سنت‌های پیامبر
برگزیده اهمال می‌کنید،

سَ: آســان و فرمانبــردار شــود، 
َ
کــردن، یَسْــل (: رم  ــرَ ی از زمــان، نَفْرَت)نَفَ یْــثَ: درنــگ، مقــدار بَثُوا)لبــث(: درنــگ نکردیــد، رَ

ْ
ْ تَل لَ

یبــکار : فر ــوِيِّ ، هِتاف)هاتــف(: نــدا، غَ ــرَة: شــراره، اخگــر ــدَة: آتش‌زنــه، جَْ یــد، وَقْ وز ون: آتــش می‌افر ــورُ قِیــاد: افســار و لــگام، تُ
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 في ارْتِغاءٍ
ً
ونَ حَسْوا 21تُسِرُّ

و یواشکی کاسۀ شیر را تا آخر سر 
می‌کشید، به این بهانه که می‌خواهید 

کف روی شیر را برگیرید.

دِهِ
َ
)ص( وَ تَمْشُونَ لِاَهْلِهِ وَ وَل و برعلیه خانواده و فرزندان پیامبر

ید، قدم برمی‌دار

راءِ خَمَرِ وَ الضَّ
ْ
آرام و مخفیانه، از پشت نهانگاه‌ها، فيِ ال

تپه‌ها و انبوه درختان.

مْ
ُ

و باید تحمل کنیم، آنچه از شما بر ماست،وَ نَصْبِرُ مِنْـک

ـمُدىٰ
ْ
که همانند زخم دشنه بر حنجره‌هاست،عَلىٰ مِثْلِ حَزِّ ال

نان ‏فيِ ‏الحَشا و سوزش هنگام فرو رفتن نیزه در وَ وَخْزِ السِّ
دل‌هاست.

دادخواهی دربارۀ غصب فدک در برابر ابوبکر

نا
َ
نْ لآ إِرْثَ ل

َ
آنَ تَزْعُمُونَ ا

ْ
نْتُمُ ال

َ
و اکنون گمان می‌کنید که ارثى براى ما وَ ا

نیست،

ةِ تَبْغُونَ جاهِلِیَّ
ْ
مَ ال

ْ
فَحُـک

َ
»آیا همان سنت جاهلی را دنبال »أ

می‌کنید؟

 لِقَومٍ 
ً
ما

ْ
هِ حُک حْسَنُ مِنَ اللَّ

َ
وَ مَنْ ا

یُوقِنُونَ« 
و چه حکمی از حکم خدا براى اهل 

یقین بهتر است؟« )مائده/50(

مُونَ؟ بَلىٰ
َ
فَلا تَعْل

َ
آیا شما این مسائل را نمی‌دانید؟ البته که أ

می‌دانید!

یــدن، مُــدىٰ:  : بر ــزِّ وی شــیر را خــوردن، حَ کــف ر تِغاءٍ)رغــوة(:  : سرکشــیدن، ارْ
ً
ونَ: یواشــکی، پنهــانی انجــام می‌دهیــد، حَسْــوا تُسِــرُّ

وده، تَبْغُــونَ: خواســن)به ناحــقّ( ورفــن نیــش نیــزه، حَشــا: دل و ر ــنان: ســوزش فر دشــنه هــا، وَخْزِالسَّ
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احِیَةِ 
َ

مْسِ الضّ
َ

الشّ
َ
مْ ک

ُ
ک

َ
ىٰ ل

َّ
قَدْ تَجَل

نيّ اِبْنَتُهُ
َ
أ

و همانند آفتاب درخشنده برایتان 
)ص(  هویداست که من دختر پیامبر

هستم.

بُ عَلىٰ اِرْثي؟
َ
غْل

ُ
 ا

َ
مُسْلِمُونَ! أ

ْ
هَا ال یُّ

َ
اى مسلمانان! سزاوار است ارث من به ا

زور از من گرفته شود؟ 

هِ  في کِتابِ اللَّ
َ
بي‏ قُحافَةَ! ا

َ
اى پسر أبی‌قحافه، آیا این در کتاب خدا یَا بْنَ ا

نوشته شده،

بي؟
َ
رِثَ ا

َ
کَ وَ لا أ با

َ
ن تَرِثَ ا

َ
که تو از پدرت ارث ببرى و من از پدرم أ

ارثی نداشته باشم؟

ً
یّا  فَرِ

ً
قَدْ جِئْتَ شَیْئا

َ
چه سخن عجیب و بی‌سابقه‌ای به هم 22 ل

بافته‌اید!

هِ تُمْ کِتابَ اللَّ
ْ
فَعَلىٰ عَمْدٍ تَرَک

َ
 کتاب خدا را ترک کرده‌اید،ا

ً
آیا عمدا

مْ
ُ
و آن را پشت سر انداخته‌اید؟وَ نَبَذْتُمُوهُ وَراءَ ظُهُورِک

یْمانُ داوُدَ«
َ
: »وَ وَرِثَ سُل

ُ
قرآن می‌گوید: »سلیمان از داود ارث بُرد« إذْ یَقُول

)نمل/16(

ا یَّ رِ
َ
 فيما اقْتَصَّ مِنْ خَبَرِ زَک

َ
یا نیز چنین است،وَ قال و در داستان زکر

ً
دُنْکَ وَلِیّا

َ
: »فَهَبْ لي مِنْ ل

َ
آنجا که فرمود: »پروردگارا، مرا فرزندى اِذْ قال

عنایت فرما

تا از من و از خاندان یعقوب ارث ببرد.« یَرِثُني وَ یَرِثُ مِنْ آلِ‏یَعْقُوبَ«
)مریم/6-5(

: چیز عجیب و نادرستی که به هم بافته باشند
ً
یّا  فَرِ

ً
احِیَةِ: درخشنده، شَیْئا

َ
الضّ
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اَرْحامِ
ْ
وا ال

ُ
ول

ُ
: »وَ ا

َ
و در کتاب خدا فرمود: »و خویشاوندان  وَ قال

رحِمى، 

هِ« وْلیٰ ببَعْضٍ في کِتابِ اللَّ
َ
در ارث بعضی بر بعض دیگر بَعْضُهُمْ ا

سزاوارترند.« )انفال/75(

مْ
ُ
وْلادِک

َ
هُ في ا مُ اللَّ

ُ
: »یُوصیک

َ
و فرمود: »خدا شما را به ارث فرزندان وَ قال

سفارش ‏‌می‌کند

یَیْنِ«
َ
اُنْث

ْ
کَرِ مِثْلُ حَظِّ ال

َ
که پسر دو برابر دختر بهره می‌برد.« لِلذّ

)نساء/11(

ً
: »اِنْ تَرَکَ خَیْرا

َ
و فرمود: »اگر مالی باقی بماند،وَ قال

بَیْنِ  اَقْرَ
ْ
والِدَیْنِ وَ ال

ْ
ةُ لِل الوَصِیَّ

وفِ مَعْرُ
ْ
بِال

به شایستگی براى پدران و مادران و 
خویشان وصیت شود،

قینَ« مُتَّ
ْ
ى ال

َ
 عَل

ً
که این حقّى است بر عهدۀ پرهیزگاران.« حَقّا

)بقره/180(

نْ لا حُظْوَةَ لي
َ
و شما چنین گمان ‏‌بردید که برای من 23وَ زَعَمْتُمْ ا

بهره‏‌اى نیست، 

بي
َ
رِثَ مِنْ ا

َ
و سهمى از ارث پدرم برای من نیست،وَ لا أ

و نسبت خویشاوندی بین ما نیست!وَ لا رَحِمَ بَیْنَنا

هُ بِآیَةٍ مُ اللَّ
ُ

ک  فَخَـصَّ
َ
آیا خداوند آیه‏‌اى را مختص به شما نازل ا

کرده،

بي مِنْها؟
َ
خْرَجَ ا

َ
و پدرم را از حکم آن خارج کرده؟ا

حُظْوَةَ: بهره و نصیب
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تَیْنِ لا 
َّ
هْلَ المِل

َ
ونَ: اِنَّ ا

ُ
مْ هَلْ تَقُول

َ
ا

یَتَوارَثانِ؟
یا اینکه می‌گویید: پیروان دو مذهب از 

یکدیگر ارث نمی‌برند؟

ةٍ 
َّ
هْلِ مِل

َ
بي مِنْ ا

َ
نَا وَ ا

َ
سْتُ ا

َ
وَ ل

َ
ا

واحِدَةٍ؟
آیا من و پدرم از یک دین و مذهب 

نیستیم؟

قُرْانِ وَ 
ْ
مُ بِخُصُوصِ ال

َ
عْل

َ
نْتُمْ ا

َ
مْ ا

َ
ا

بي وَ ابْنِ عَمّي؟
َ
عُمُومِهِ مِنْ ا

آیا شما به عام و خاص قرآن از پدر و 
پسرعموی من داناترید؟

عذاب قیامت برای غاصبان 

ها
َ

حالا که چنین است، بگیر )ارث من از فَدُونَک
آن تو(

ةً
َ
همچون شتری مهارزده و آمادۀ استفاده 24 مَخْطُومَةً مَرْحُول

است!

کَ یَوْمَ حَشْرِکَ قا
ْ
ک برخیزی، تو را تَل اما روزی که از خا

قات می‌کند، ملا

هُ مُ اللَّ
َ

حَک
ْ
و چه نیکو داورى است در آن روز فَنِعْمَ ال

خداوند،

دٌ عیمُ مُحَمَّ و چه نیکو پیشوایی است محمد)ص(،وَ الزَّ

قِیامَةُ
ْ
مَوْعِدُ ال

ْ
و چه نیکو وعده‌‏گاهى است قیامت.وَ ال

ونَ
ُ
مُبْطِل

ْ
اعَةِ يَخْسَرُ ال یان‌کار وَ عِنْدَ السَّ و در آن زمان، اهل باطل همگی ز

باشند،

مْ اِذْ تَنْدَمُونَ
ُ

و پشیمانى در آن زمان فایده‌ای ندارد.وَ لا یَنْفَعُک

ین شتر رحل می‌گویند( ین‌کرده و آمادۀ حرکت )به ز ةً: ز
َ
طُومَةً: لجام زده، مهار شده، مَرْحُول مَْ
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لِّ نَبَأٍ مُسْتَقَرٌّ
ُ
»و هر خبری که خدا داده زمان وقوعی »وَ لِک

دارد،

مُونَ«
َ
سَوْفَ تَعْل

َ
و به زودی خواهید فهمید« )انعام/67(وَ ل

یهِ تیهِ عَذابٌ یُخْز
ْ
»که عذاب خوارکننده بر چه کسى فرود »مَنْ یَأ

آید،

یْهِ عَذابٌ مُقیمٌ«
َ
و عذاب جاودانه بر چه کسی روا باشد.« وَ یَحِلُّ عَل

)39/ )زمر

کوتاهی ایشان ، به خاطر سکوت و  زنش انصار سر

اَنْصار 
ْ
ثُمَّ رَمَتْ بِطَرْفِها نَحْوَ ال

تْ:
َ
آنگاه به سوی انصار نظر کرد و فرمود:فَقال

قیبَةِ اى بزرگان و سروران امت،یا مَعْشَرَ النَّ

ةِ
َّ
مِل

ْ
عْضادَ ال

َ
و اى بازوان و حامیان ملت،وَ ا

اِسْلامِ!
ْ
و اى پاسداران و حافظان اسلام!وَ حَضَنَةَ ال

غَمیزَةُ في حَقّي
ْ
این چه قصور و کوتاهی است در حق ما هذِهِ ال

من؟

نَةُ عَنْ ظُلامَتي؟ و این چه تسامحی است، نسبت به وَ السِّ
دادخواهى من؟

:
ُ

بي یَقُول
َ
هِ ا  ‏اللَّ

ُ
ما کانَ رَسُول

َ
آیا پدرم رسول خدا نمی‌فرمود:ا

دِهِ
ْ
مَرْءُ یُحْفَظُ في وُل

ْ
ل

َ
احترام هرکس در احترام به فرزندانش ا

باقیست؟
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حْدَثْتُمْ
َ
چه سریع، اوضاع را دگرگون کردید،سَرْعانَ ما ا

ةٍ
َ
و چه زود به آنچه زمانش نرسیده بود وَ عَجْلانَ ذا اِهال

اقدام کردید،

ُ
حاوِل

ُ
مْ طاقَةٌ بِما ا

ُ
ک

َ
با اینکه شما توان آنچه را دنبال آن وَ ل

ید، هستم دار

ُ
زاوِل

ُ
بُ وَ ا

ُ
طْل

َ
ةٌ عَلى ما ا و قدرت حمایت از خواسته و هدف مرا وَ قُوَّ

ید. دار

دٌ؟ ونَ ماتَ مُحَمَّ
ُ
 تَقُول

َ
آیا می‌گویید: دیگر محمد مرده و همه ا

چیز تمام شده؟

آری، مصیبتى بس بزرگ رخ داده،فَخَـطْبٌ جَلیلٌ

ضعف و سستیِ حاصل از آن مصیبت اِسْتَوْسَعَ وَهْنُهُ
فراگیر شده،

و شکافِ ایجاد شده، دامنه‌دار و بازتر 25وَ اسْتَنْهَرَ فَتْقُهُ
شده،

و همبستگی ملت به گسستگی تبدیل وَ انْفَتَقَ رَتْقُهُ
شده،

اَرْضُ لِغَیْبَتِهِ
ْ
ظْلِمَتِ ال

ُ
یکی وَ ا )ص(، تار و در غیبت پیامبر

همه‌جا را فرا گرفته،

قَمَرُ
ْ
مْسُ وَ ال

َ
سِفَتِ الشّ

ُ
و خورشید و ماه گرفته و کم فروغ شده،وَ ک

جُومُ لِمُصیبَتِهِ و ستارگان در مصیبت او پراکنده گشته،وَ انْتَثَرَتِ النُّ

کنده شد إنْفَتَقَ: پاره شده، رَتْق: همبستگی، به هم دوختن، إنْتَثَرَتِ:پرا
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ُ
آمال

ْ
کْدَتِ ال

َ
و آرزوها به نومیدى گراییده،وَ ا

ُ
جِبال

ْ
و کوه‌ها سر فرود آورده،وَ خَشَعَتِ ال

یمُ حَر
ْ
ضیعَ ال

ُ
و حریم‌ها ضایع و بی‌اعتبار شده،وَ ا

حُرْمَةُ عِنْدَ مَماتِهِ
ْ
تِ ال

َ
یل ز

ُ
و با رفتن او دیگر حرمتی باقی نمانده وَ ا

است.

بْرى
ُ

ک
ْ
ةُ ال

َ
ازِل هِ النَّ کَ وَاللَّ

ْ
به خدا سوگند که این است همان فَتِل

فاجعۀ کبیره،

ةٌ
َ
ها نازِل

َ
عُظْمى، لا مِثْل

ْ
مُصیبَةُ ال

ْ
و همان مصیبت عظیمه، که به مانند آن وَ ال

نازل نشده،

ةٌ
َ
و بلاى جانگدازى در این سرا به پای آن 26 وَ لا بائِقَةٌ عاجِل

نرسیده است.

هِ جَلَّ ثَناؤُهُ نَ بِها کِتابُ اللَّ
َ
عْل

َ
و البته کتاب خدای جلیل قبلاً از آن ا

خبر داده؛

مْ وَ في مُمْساکُمْ وَ 
ُ

فْنِیَتِک
َ
في ا

مْ
ُ

مُصْبِحِـک
کتابی که در محضر شماست و هر 

صبح و شام می‌خوانید،
ً
 وَ صُراخا

ً
مْ هُتافا

ُ
فْنِیَتِک

َ
و با صدای بلند و رسا قرائت می‌کنید،یَهْتِفُ في ا

ً
حانا

ْ
ل

َ
یا با لحن خوش تلاوت می‌نمایید،وَ تِلاوَةً وَ ا

هِ وَ رُسُلِهِ نْبِیاءِ اللَّ
َ
هُ ما حَلَّ بِا

َ
قَبْل

َ
و البته پیش از او نیز برای دیگر انبیای وَ ل

خدا اتفاق افتاده،

مٌ فَصْلٌ وَ قَضاءٌ حَتْمٌ
ْ

حکمى است حتمى و قضائى است قطعى.حُک

یاد ، هُتاف: صدای بلند، صُراخ: فر مْ: آستانه، محضر
ُ

فْنِیَتِک
َ
، ا کام ماند، بائِقَة: بلاى جانگداز کْدَتِ: نا

َ
أ
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و آنچه در کتاب خداست، این است
ٌ

 رَسُول
َ
دٌ اِلاّ »محمد، تنها فرستادۀ خداست،»وَ ما مُحَمَّ

سُلُ تْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّ
َ
که پیش از وى پیامبران دیگرى نیز قَدْ خَل

بوده‌اند،

بْتُمْ عَلى 
َ
وْ قُتِلَ انْقَل

َ
 فَإِنْ ماتَ ا

َ
ا

مْ
ُ

عْقابِک
َ
ا

 اگر بمیرد و یا کشته شود، شما به عقب 
برم‏‌ىگردید؟

نْ یَضُرَّ 
َ
ًوَ مَنْ یَنْقَلِبْ عَلى عَقِبَیْهِ فَل

هَ شَیْئا اللَّ
البته هرکس به عقب برگردد، کوچکترین 

یانى به خدا نمی‌رساند، ز

ینَ« اکِر
َ

هُ الشّ کران را پاداش وَ سَیَجْزِى اللَّ و خدا به زودی شا
می‌دهد.« )آل‌عمران/146(

حضرت دوباره به انصار خطاب فرمود : چرا حمایت نمی‌کنید؟

ةَ! 
َ
 بَني ‏قَـیْل

ً
هان عجبا! ‌ای فرزندان قیله و گروه إیْها

! انصار

بي
َ
هْضَمُ تُراثُ ا

ُ
آیا حق من از میراث پدرم ظالمانه از من 27 ءَا

گرفته می‌شود

نْتُمْ بِمَرْأىً مِنّي وَ مَسْمَعٍ
َ
در حالی که شما می‌بینید و می‌شنوید؟وَ ا

و در جلسات و مجامع مخاطب وَ مُنْتَدىً وَ مَجْمَعٍ
هستید؟

عْوَةُ مُ الدَّ
ُ

بَسُک
ْ
دعوت من شما را فرا می‌گیرد،تَل

هْضَمُ: ظالمانه حق مرا غصب کنند، مُنْتَدى: در معرض ندا بودن، مجلس
ُ
نی با شرافت که نسب انصار به او منتهی می‌گردد، ا ةَ: ز

َ
قَـیْل
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خِبْرَةُ
ْ
مُ ال

ُ
ک

ُ
و خبر‌‌ها فراگیر است،وَ تَشْمَل

ةِ عُدَّ
ْ
عَدَدِ وَ ال

ْ
نْتُمْ ذَوُو ال

َ
ید،وَ ا و نفرات و آمادگی کامل دار

ةِ قُوَّ
ْ
اَداةِ وَ ال

ْ
و ابزار و نیروی کافی‏ در اختیارتان وَ ال

هست،

ةُ جُنَّ
ْ
لاحُ وَ ال مُ السِّ

ُ
ید،وَ عِنْدَک و سلاح جنگی و سپر هم دار

عْوَةُ فَلا تُجیبُونَ مُ الدَّ
ُ

تُوافيک
اما با اینکه به حد کفایت، صداى 

دعوت به شما می‌رسد، اجابت 
نمی‌کنید،

رْخَةُ فَلا تُغیثُونَ مُ الصَّ
ُ

تیک
ْ
و فریاد استغاثه به گوشتان می‌رسد و وَ تَأ

فریادرسی نمی‌کنید.

کِفاحِ
ْ
نْتُمْ مَوْصُوفُونَ بِال

َ
کی زبانزدید،وَ ا به جنگ‌آوری و بی‌با

لاحِ خَیْرِ وَ الصَّ
ْ
وفُونَ بِال و به اهل خیر و صلاح معروفید،مَعْرُ

تي انْتُخِبَتْ
َّ
خْبَةُ ال و برجستگانی هستید که انتخاب وَ النُّ

شده‌اید،

بَیْتِ
ْ
هْلَ ال

َ
نا ا

َ
تِي اخْتیرَتْ ل

َّ
خِیَرَةُ ال

ْ
و اهل خیری هستید که براى ما اهل‏بیت وَ ال

برگزیده شده‌اید،

عَرَبَ
ْ
تُمُ ال

ْ
با جماعت عرب پیکار کردید،قاتَل

عَبَ دَّ وَ التَّ
َ

ک
ْ
تُمُ ال

ْ
ل یادی شدید،وَ تَحَمَّ و متحمّل رنج و خستگی ز

اُمَمَ
ْ
و با گردنکشان اقوام شاخ به شاخ وَ ناطَحْتُمُ ال

شدید،
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بُهَمَ
ْ
و پنجه در پنجۀ حریفان سرسخت وَ کافَحْتُمُ ال

انداختید.

وْ تَبْرَحُونَ
َ
تا بود اینگونه بود که باهم حرکت لا نَبْرَحُ ا

می‌کردیم،

ونَ تَمِرُ
ْ
مْ فَتَأ

ُ
مُرُک

ْ
ما فرمان می‌دادیم و شما فرمان می‌بردید،نَأ

اِسْلامِ
ْ
یت ما به 28 حَتَّىٰٓ اِذا دارَتْ بِنا رَحَى ال تا اینکه آسیاى اسلام با محور

گردش درآمد و چرخید،

امِ اَیَّ
ْ
بُ ال

َ
و شیر پستان روزگار و خیر و برکت به وَ دَرَّ حَل

فراوانی رسید،

رْکِ و نعره‌‏هاى نخوت‌آمیز شرک، کم‌کم به وَ خَضَعَتْ نَعْرَةُ الشِّ
سردی گرایید،

اِفْکِ
ْ
تَتْ فَوْرَةُ ال

َ
و فوران دروغ و تهمت فروکشید،وَ سَک

فْرِ
ُ

ک
ْ
و آتش کفر به خاموشی گرایید،وَ خَمَدَتْ نیرانُ ال

هَرَجِ
ْ
تْ دَعْوَةُ ال

َ
و دعوت به هرج و مرج و آشوب کم‌کم وَ هَدَأ

بیارامید،

و نظام دین انسجام یافت و به سر و وَ اسْتَوْسَقَ نِظامُ الدّینِ
سامان رسید.

بَیانِ
ْ
ىٰ حُرْتُمْ بَعْدَ ال

َّ ن
َ
چه شد که بعد از روشن شدن حق فَا

چنین حیرانید؟

کت شــد، اسْتَوْسَــقَ: انســجام  تْ: ســا
َ
: فــراوان شــد، هَــدَأ دارَتْ بِنــا: بــه چرخــش در آمــد، بــر محــور مــا، رَحَــى: ســنگ آســیاب، دَرَّ

وبرگرداندیــد : حیــران شــدید، حِــرتم: ر تُْ یافت،حُــرْ
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اِعْلانِ
ْ
رْتُمْ بَعْدَ ال سْرَ

َ
و پس از آشکار شدن، حقیقت را وَا

ید؟  پوشیده می‌دار

اِقْدامِ
ْ
صْتُمْ بَعْدَ ال

َ
و بعد از پیشقدمى، عقب‌نشینی کردید؟29وَ نَک

ایمانِ؟
ْ
تُمْ بَعْدَ ال

ْ
شْرَک

َ
و بعد از ایمان، راه شرک در پیش گرفتید؟وَ ا

یْمانَهُمْ مِنْ بَعْدِ 
َ
ثُوا ا

َ
 لِقَوْمٍ »نَک

ً
بُؤْسا

عَهْدِهِمْ 
بدا به حال مرد‌می‌که بعد از اینکه پیمان 

بستند سوگندهایشان را شکستند،

سُولِ وا بِاِخْراجِ الرَّ )ص( اهتمام وَ هَمُّ و در بیرون راندن پیامبر
کردند،

ةٍ  مَرَّ
َ

ل وَّ
َ
مْ ا

ُ
، پیکار را آنان شروع وَ هُمْ بَدَؤُوک و نخستین بار

نمودند.

تَخْشَوْنَهُمْ
َ
آیا از آنها می‌ترسید؟ )چرا با آنها مبارزه ا

نمی‌کنید(

نْتُمْ 
ُ
نْ تَخْشَوْهُ اِنْ ک

َ
حَقُّ ا

َ
هُ ا فَاللَّ

مُؤمِنینَ«
در حالی که سزاوارتر است که از خدا 

بترسید، اگر اهل ایمانید.« )توبه/13(

ى 
َ
دْتُمْ اِل

َ
خْل

َ
نْ قَدْ ا

َ
ریٰ ا

َ
لاٰ وَ قَدْ أ

َ
ا

خَفْضِ
ْ
ال

گاه باشید، من چنین می‌بینم که شما  آ
در راحت‌طلبی زمین‌گیر شده‌اید.

حَقُّ
َ
بْعَدْتُمْ مَنْ هُوَ ا

َ
و دور کردید کسی را که سزاوارترین استوَ ا

قَبْضِ
ْ
بَسْطِ وَ ال

ْ
یاد کردن، و دخل و تصرف و بِال به کم و ز

، تدبیر امور

ثُوا)نکث(: عهد شکنی، خَفْض: راحتی
َ

گرد، نَک )نکص(: عقب  صْتُْ
َ

 نَک
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عَةِ وْتُمْ بِالدَّ
َ
و در گوشۀ فراغت به آرامش روی 30 وَ خَل

آورده‌اید،

عَةِ و خود را از فقر و تنگنا، به گشایش وَ نَجَوْتُمْ بِالضّیقِ مِنَ السَّ
رسانده‌‏اید.

نتیجه آنکه، بیرون انداختید آنچه را فَمَـجَـجْـتُمْ ما وَعَیْتُمْ
فراگرفته بودید،

غْتُمْ ذى تَسَوَّ
َّ
و بالا آوردید آنچه را به گوارایی فروبرده وَ دَسَعْتُمُ ال

بودید.

اَرْضِ 
ْ
نْتُمْ وَ مَنْ في ال

َ
وا ا فُرُ

ْ
»فَاِنْ تَک

 
ً
جَمیعا

»پس اگر شما و هرکس در روی زمین 
است کافر شود،

غَنِيٌّ حَمیدٌ«
َ
هَ ل خدا از همگان ب‏‌ىنیاز و ستودنی فَاِنَّ اللَّ

است.« )ابراهیم/8(

تُ هٰذا
ْ
تُ ما قُل

ْ
لاٰ وَ قَدْ قُل

َ
گاه باشید، آنچه لازم بود بگویم را گفتم،ا آ

تي 
َّ
ةِ ال

َ
خِذْل

ْ
ىٰ مَعْرِفَةٍ مِنّي بِال

َ
عَل

مْ
ُ

خامَرَتْک

با اینکه شما را می‌شناسم و می‌دانم 
که یاری نکردن، آمیخته با سرشت 

شماست،

مْ
ُ

وبُک
ُ
تِي اسْتَشْعَرَتْها قُل

َّ
غَدْرَةِ ال

ْ
تنها گذاشتن و وفا نکردن، فراگیر قلوب وَ ال

شماست.

ـفْسِ ها فيضَةُ الـنَّ کِنَّ
ٰ
یز اندوه و وَ ل ولی این شکوه‌‌ها سرر

نگرانی‌های متراکم بود،

)ســاغ(:  غْتُْ : قی کردیــد، تَسَوَّ )وعــاء(: در خــود جــای دادیــد، دَسَــعْتُُ ون انداخــن از دهــان، وَعَیْتُْ )مجّ(: بیــر دَعَــة: فراغت،مَـجَـجْـــمُْ
یز شــدن ر ــمْ: بــا شمــا آمیختــه شــده، غَــدْر: پیمان‌شــکنی، اسْتَشْــعَرَتْ: پوشــانیده اســت، فيــض: ســر

ُ
تْک وبــردن، خامَرَ بــه آســانی فر
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غَیْظِ
ْ
و آه دلی خشمگین و برافروخته،وَ نَفْثَةُ ال

قَناةِ
ْ
و سستی و ناتوانی حامیانی برای تکیه،وَ خَوَرُ ال

دْرِ ةُ الصَّ
َ
و بروز غصّه‌های انباشته و نهفته در وَ بَثّ

سینه،

ـةِ حُجَّ
ْ
و اتمام حجّتی برای همه.وَ تَقْدِمَةُ ال

هشدار به غاصبین خلافت

مُوها
ُ

حالا دیگر )خلافت( برای شما، آن را فَدُونَک
بگیرید.

اینک تنگ ببندید پالان این ناقه را،فَاحْتَقِبُوها

هْرِ
َ

که پشت او زخم دیده،دَبِرَةَ الظّ

خُفِّ 
ْ
پایش تاول زده و ساییده )و قابل سواری نَقِبَةَ ال

نیست(،

عارِ
ْ
و ننگ آن باقی است،باقِیَةَ ال

ارِ جَبَّ
ْ
و داغ غضب خدای توانا برای او نشانه 31 مَوْسُومَةً بِغَضَبِ ال

است،

اَبَدِ
ْ
و رسوایی و بدنا‌می ‌او همیشگی و ابدی وَ شَنارِ ال

است،

ــومَةً: داغ و  ، مَوْسُ ــای شــتر کــف پ یخــن غــم، خُــفّ:  ون ر ــر کــردن و بی (: آشــکار 
َ

ــثّ ة)بَ
َ
ــور: سســی، بَثّ یخــن، آه، خَ ون ر ــر نَفْــث: بی

: عــار و ننــگ ــنارِ ــد شَ ــوان می‌زنن ــر حی کــه ب نشــانه‌ای 
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مُوقَدَةِ
ْ
هِ ال ةً بِنارِ اللَّ

َ
و سرانجام به آتش برافروختۀ الهی مَوْصُول

خواهد رسید؛

اَفْئِدَةِ
ْ
ى ال

َ
لِعُ عَل تی تَطَّ

َّ
آتشی که بر دل‌‌ها شعله خواهد کشید.ال

ونَ
ُ
هِ ما تَفْعَل آنچه م‏‌ىکنید پیش چشم خداست،فَبِعَیْنِ اللَّ

بٍ 
َ
ىَّ مُنْقَل

َ
مُوا ا

َ
ذینَ ظَل

َّ
مُ ال

َ
»وَ سَیَعْل

یَنْقَلِبُونَ«
»و آنانکه ستم کردند به زودى می‌دانند که 

بازگشتشان به کجاست.« )شعراء/227(

مْ بَیْنَ یَدَىْ عَذابٍ 
ُ

ک
َ
نَا اِبْنَةُ نَذیرٍ ل

َ
وَ ا

شَدیدٍ
و منم دختر پیامبری که به عذاب سختی 

که پیش روی شما است هشدار می‌داد.

ونَ
ُ
ا عامِل

َ
وا اِنّ

ُ
پس هرچه می‌خواهید بکنید، ما نیز به فَاعْمَل

کار خود ‏هستیم،

ونَ ا مُنْتَظِرُ
َ
وا اِنّ یم.وَ انْتَظِرُ و منتظر باشید که ما هم در انتظار

پاسخ ابوبکر

 أبوبَکر:
َ

ابوبکر گفت: فَقال

هُ وَ صَدَقَتْ اِبْنَـتُهُ
ُ
هُ وَ رَسُول خدا و پیامبرش راست گفته و دختر او صَدَقَ اللَّ

هم راست گفته،

هُدى وَ 
ْ
مَةِ وَ مَوْطِنُ ال

ْ
حِک

ْ
مَعْدِنُ ال

حْمَةِ الرَّ
 معدن حکمتی و کانون هدایت و 

رحمت،

ـةِ حُجَّ
ْ
نُ الدّینِ وَ عَیْنُ ال

ْ
و رکن دین و شریعت، و چشمۀ جوشان وَ رُک

برهان و حجّت.
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نْکِرُ خِطابَکِ
ُ
بْعَدُ صَوابَکِ وَ لا ا

َ
من صحّت گفتار تو را رد نمی‌کنم و لا ا

سخنانت را انکار نمی‌کنم.

مُسْلِمُونَ بَیْني وَ بَیْـنَکِ
ْ
این مسلمانانند که بین من و تو داورند،هٰؤُلآءِ ال

دْتُ
َّ
دُوني ما تَقَل

َّ
خلافتی را که بر عهده گرفته‌ام اینها به قَل

گردن من انداخته‌اند،

خَذْتُ
َ
خَذْتُ ما ا

َ
فاقٍ مِنْهُمْ ا و با اجماع آنها این منصب را به‌ دست وَ بِاتِّ

گرفته‌ام.

نه متکبّر بوده‌ام و نه خودرأیی کرده‌ام،غَیْرَ مُکابِرٍ وَ لا مُسْتَبِدٍّ

ثِرٍ
ْ
و نه خود را بر دیگران مقدم داشته‌ام،وَ لا مُسْتَأ

و همگى بر این مطلب گواه و شاهدند.وَ هُمْ بِذلِکَ شُهُودٌ

هشدار و اتمام حجّت نهایی حضرت به مسلمانان

تْ:
َ
ی النّاسِ وَ قال

َ
تَفَتَتْ فاطِمَةُ إل

ْ
آنگاه فاطمه)س( روی خود را به طرف فَال

مردم برگرداند،

مُسْلِمینَ
ْ
و فرمود: اى جماعت مسلمین!مَعاشِرَ ال

باطِلِ
ْ
مُسْرِعَةِ اِلىٰ قیلِ ال

ْ
که شتابان به سوی حرف‌های باطل ال

می‌روید،

خاسِرِ
ْ
قَبیحِ ال

ْ
فِعْلِ ال

ْ
ى ال

َ
مُغْضِیَةِ عَل

ْ
ل

َ
یان‌بار چشم ا و بر کارهای زشت و ز

می‌پوشید،

قُرْانَ
ْ
ونَ ال رُ فَلا تَتَدَبَّ

َ
آیا در قرآن تدبر نمی‌کنید؟ا
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ها
ُ
قْفال

َ
وبٍ ا

ُ
مْ‏ عَلی قُل

َ
یا دل‌هایتان قفل خورده و نمی‌فهمید؟ا

تُمْ مِنْ 
ْ
سَأ

َ
مْ مآ ا

ُ
وبِک

ُ
 بَلْ رانَ عَلىٰ قُل

َ
لاّ

َ
ک

مْ
ُ

عْمالِـک
َ
ا

نه، بلکه دل‌هایتان به خاطر اعمال 
ناشایست زنگار گرفته،

مْ
ُ
بْصارِک

َ
مْ وَ ا

ُ
خَذَ بِسَمْعِک

َ
و گوش‌ و چشم شما را بسته و در اختیار فَا

گرفته است.

تُمْ
ْ
ل وَّ

َ
بِئْسَ ما تَأ

َ
و چه ناروا تأویل کرده و چه مصداق وَ ل

بدی مقرر کرده‌اید،

شَرْتُمْ
َ
ءَ ما بِهِ ا

ٓ
و چه راه بدی را نشان داده‌اید،وَ سا

و جابجایی و معاوضۀ بدی انجام وَ شَرَّ ما مِنْهُ اِعْتَضْتُمْ
داده‌اید،

هُ  هُ ثَقیلاً وَ غِبَّ
َ
هِ مَحْمَل تَجِدَنَّ وَ اللَّ

َ
32 ل

وَبیلاً
به خدا سوگند بار آن را سنگین و 

عاقبت آن را ننگین خواهید یافت،

غِطاءُ
ْ
مُ ال

ُ
ک

َ
زمانی که پرده‏ها کنار رود،اِذا کُشِفَ ل

ءُ
ٓ
ا رَّ ئَهُ الضَّ

ٓ
یان‌هاى ناپیدا پدیدار گردد،وَ بانَ ما وَرا و ز

مْ
ُ

ک بِّ مْ مِنْ رَ
ُ

ک
َ
و از جانب پروردگارتان براى شما ظاهر و وَ بَدا ل

پیدا شود،

ونُوا تَحْتَسِبُونَ
ُ

مْ تَک
َ
چیزی را که به فکرتان هم نمی‌رسید.ما ل

ونَ
ُ
ـمُبْطِل

ْ
یانکار شوند.وَ خَسِرَ هُنالِکَ ال و آنجاست که اهل باطل ز

گوار هُ: عاقبت، سرانجام، وَبیلاً: پیامد نا غِبَّ
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متن فارسی خطبه

ستایش خداوند یکتا، شکر نعمت‌ها، و شهادت بر یگانگی خدا:

ستایش سزاوار خدا است برای نعمت‌هایی که عطا فرمود. و شکر و سپاس سزاوار .11
اوست برای آنچه الهام فرمود. و درود‌‌ها شایستۀ اوست برای آنچه از پیش عطا فرمود. 
و  داشت،  ارزانی  که  فراوانی  روزی‌های  و  نمود،  آغاز  که  گسترده‌ای  نعمت‌های  از 
عطایای ارزشمندی که پی در پی افزود. فراتر از آنکه شمارش شوند، و ماندگارتر از آنکه 
قابل بازگشت و جبران باشند. و پایانش، فراتر از آنکه قابل ادراک باشد. و برای ازدیاد 
نعمت‌ها، آنها را به شکر خویش فراخوانده، و برای تکمیل آنها مردم را به ستایش خود 

دعوت نموده، و برای بدست آوردن امثال آنها، باز هم تشویق فرموده است.

که .22 که معبودى جز خدای یکتای بی‌شریک نیست. سخنی  و شهادت می‌دهم 
مصداق خارجی آن را اخلاص قرار داده، و روح آن را به قلب‌ها پیوند داده، و ادارک 
عقلی آن را به روشنی برای عقول میسّر کرده. چرا که دیدنش با چشم‌ها غیر ممکن، و 

، ممتنع است. بیان اوصافش با زبان، محال، و درک چگونگی او در پندار

خداوند اشیاء را تازه آفرید، نه از چیزی که موجود باشد. و ایجادشان کرد، نه با پیروی .33
و تقلید از چیزی. و با قدرت خویش هستی بخشید، و آنها را تکثیر و پراکنده ساخت، 
که خواست. بی آنکه به آفرینش آنها نیازی داشته باشد، یا از صورت‌بندی  آنچنان 
را به اطاعت  را به اثبات رسانده، و مردم  آنها سودی برده باشد؛ جز آنکه حکمتش 
یچه ظاهر نموده، و زمینۀ پرستش را برای  خود توجّه داده باشد، و قدرتش را از این در

مخلوقاتش فراهم آورده باشد، و به دعوت پیامبرانش قوّت بخشیده باشد.

فلسفۀ ثواب و عقاب:

کیفرها وضع نمود؛ تا .44 سپس برای اطاعتش پاداش‌ مقرّر فرمود، و برای معصیتش 
بندگانش را از خشم و عذاب انتقام خود دور کند، و آنها را به سوی بهشت خودش 

دهد. سوق 

شهادت به رسالت حضرت محمد)ص(:

که پدرم محمّد، بنده و فرستادۀ اوست. او را پیش از آنکه او را .55 گواهى ‌می‌دهم  و 
بفرستد انتخاب کرد، و پیش از آنکه انتخاب کند نشانه کرد، و پیش از آنکه او را به 
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کرد. گزینش  برانگیزد  پیامبری 

و .66 که مخلوقات، هنوز در عالم غیب پنهان بودند، و در پوشش اصلاب  در حالی 
)ص(، علم  ارحام، محفوظ بودند، و با مرز نیستی همنشین بودند. دلیل انتخاب پیامبر
خداوند متعال به آیندۀ دوران، و احاطۀ کامل او به حوادث روزگاران، و شناخت کامل 
)ص( را مبعوث فرمود، برای به انجام رساندن  او به مقدّرات جهان بود. خداوند پیامبر
برنامه‌اش، و ارادۀ قطعى بر ابلاغ و اجرای تصمیمش، و عملی کردن مقدّرات حتمی‌اش.

وضع مردم قبل و بعد از بعثت:

و .77 خلوت‌نشینی  به  برخی  برگزیده،  را  دینی  فرقه‌ای  هر  کرد،  مشاهده  را  مردم  او 
عبادت در آتشکده‌اند، برخی مشغول پرستش بت‌های تراشیده‌اند، و با اینکه او را به 

انکار می‌کنند. را  خوبی می‌شناسند، خدا 

کم شده بود را زدود، و پرده‌های .88 که حا یک‌ىهایی  خداوند با نور پدرم محمد، تار
ابهام را از قلب آنها کنار زد، و تیرگی‌ها را از مقابل چشم‌‌ها برطرف ساخت، و در میان 

مردم به هدایت برخاست.

تا اینکه آنها را از گمراهى و خرافات نجات داد، و به جای کوردلی، آنها را روشن‌بین .99
نمود، و به دین استوار و با قوام هدایت فرمود، و آنها را به راه راست دعوت نمود.

وفات رسول خدا)ص(:

 آنگاه خدا روح او را به سوی خویش کشید، با لطف و محبت، و اختیار و اشتیاق 1010
را در  او  برتر  این دنیا راحت شده، فرشتگان  رنج  از  اکنون محمد)ص(  انتخاب.  و 
و در همسایگی فرمانروای  گرفته،  بر  را در  او  آمرزنده  و رضوان پروردگار  گرفته،  میان 
، و بهترین مردمان  )ص( و امین او چیره جای گرفته است. درود خدا بر پدرم، پیامبر

. ، و سلام و رحمت و برکات خداوند بر او و برگزیدۀ او

سپس رو به اهل مجلس کرد و فرمود: شما بندگان خدا، مخاطبان او و امر و نهى 1111
، و رسانندۀ پیام او  ، و امانت‌داران خدا نسبت به یکدیگر ، و حاملان دین و وحى او او
به امّت‌های دیگر هستید. پرچمدار و حافظ حقّ او در میان شماست، و عهدنامه‌ای 

کم کرده نزد شماست. که برایتان فرستاده، و یادگاری که بر شما حا

، نوری تابنده، و روشناییِ درخشنده، دلایلش 1212 کتاب گویای خداوند و قرآن راستگو
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و اسرار باطنی‌اش هویدا، زیبایی‌هایش جلوه‌کننده، و رهروانش مورد غبطه،  روشن 
پیروی‌اش باعث رسیدن به رضوان الهی است، و نوندگانش را به راه نجات کشانیده 

است. 

از طریق قرآن می‌توان به حجت‌های روشن خدا رسید، و واجباتی که در آن تشریح 1313
شده و محرماتی که منع شده، و دلایل روشنگرانه و برهان‌های قانع‌کننده، و فضائل 
پسندیده و رخصت‌ها و مباح‌های مرحمت شده، و دستورات و احکا‌می‌که واجب 

شده را به دست آورد.

اسرار عبادات و احکام دین:

کی شما از شرک، و نماز را مقرر فرمود براى دوری 1414 خداوند ایمان را مقرر فرمود براى پا
کیزگی نفس و افزایش روزى، و روزه را براى  شما از کبر و خودخواهی، و زکات را براى پا
تحکیم اخلاص و پایداری، و حج را براى شکوه دین و استواری، و عدالت را براى 
پیوند قلب‌ها و همبستگی، و اطاعت ما خاندان را براى نظم و هماهنگی، و امامت 

ما را براى ایمنی از تفرقه و فروپاشی، و جهاد را براى عزّت اسلام و سربلندی قرار داد.

و صبر را وسیله‌ای برای شایستگی پاداش الهی، و امر به معروف را براى مصلحت 1515
عموم مردم، و نیکى به پدر و مادر را براى جلوگیری از غضب الهى، و صلۀ رحم را 
از  برای حفظ جان و پیشگیری  را  افزایش جمعیت و عمر طولانى، و قصاص  براى 
کامل دادن پیمانه و وزن را  کسب آمرزش الهى، و  خون‌ریزی، و وفاى به نذر را براى 
کم‌فروشی، و نهى از شرابخوارى را براى دوری از پلیدی، و پرهیز  برای تغییر روحیۀ 
از تهمت را براى دوری از لعنت خداوندی، و ترک دزدى را الزا‌می ‌براى مصونیت از 

لغزش قرار داد و شرک را حرام فرمود برای خلوص نسبت به او در ربوبیت.

که شایستۀ مقام اوست، و از دنیا نروید، جز آنکه 1616 کنید، آنگونه  »پس تقوا پیشه 
تسلیم امر خدا باشید.« و خدا را در آنچه به آن امر و نهی شده‌اید اطاعت نمایید، چرا 

که »از میان بندگان خداوند، تنها عالمان در برابر عظمت خدا متواضعند.«

معرفی خود و خدمات پیامبر)ص(:

آنگاه فرمود: اى مردم! همه بدانید، من فاطمه‌‌ام و پدرم محمد است. دوباره هم 1717
می‌گویم، چنانکه در ابتدا هم بیان نمودم، و آنچه را می‌گویم اشتباه نمی‌گویم، و در 
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آنچه می‌کنم راه خطا نمی‌پویم. »همانا برای شما، پیامبرى از میان خودتان آمد، که 
، و بر نجات شما مشتاق، و بر مؤمنان، رئوف و مهربان  رنج‌ و محنت شما بر او دشوار
گر خاندان و نسب او را جویا شوید و او را بشناسید، می‌یابید که او پدر من  است«. و ا
است، نه پدر زنان شما، و برادر پسر عموى من است، نه برادر مردان شما. و چه افتخار 

. و نیکو نسبتی است، نسبت با او

او وظیفۀ ابلاغ رسالتش را به خوبی انجام داد، آشکارا هشدار می‌داد، از راه و رسم 1818
مشرکین رو می‌گرداند، با نواختن بر شانه‌ها، مردم را به پیش می‌راند، و از مقابل، آنها 
را می‌کشید. و با حکمت و اندرز نیکو به سوى پروردگار خود فرا می‌خواند. بت‌های 
گلی را می‌شکست، و اشراف و سران مشرک و متکبّر را سر می‌کوباند، تا  سنگی و 
کفر  یکی  گریختند، و صبح ایمان، تار اینکه جمع آنها شکست خورد و رو به عقب 
را شکافت و سر برآورد، و حقیقت ناب به جلوه درآمد، و زمامدار دین به سخن آمد، 
و فریادهای شیاطین خاموش گشت، و دورویی و فرومایگی اهل نفاق فرونشست، و 
گفتن لا اله الا الله  کفر و دشمنی و اختلاف به پایان آمد، و زبان به  همبستگی‌های 

گشودید، و با نفراتی رنگ‌پریده و شکم‌خالی هم‌زبان شدید.

حقارت مردم قبل از اسلام:

که 1919  و اما پیش از این بر لب پرتگاهى از آتش بودید، همچون جرعه‌ای برای آنها 
دنبال نوشیدن‌اند، و فرصتی برای آنها که در طمع شکارند، و پارۀ آتشی برای آنها که 
دنبال ربودن آتش‌اند. و لگدکوب هر رونده، نوشندۀ آبهای آلوده و گندیده، و خورندۀ 
گوشت‌های خشکیده، و خوار و حقیر و رانده بودید. و پیوسته از اینکه مردمان غارتگر 
شما را بربایند می‌ترسیدید. تا اینکه خدای تعالی شما را به وسیلۀ محمد)ص( نجات 
ک و بی‌پروا،  داد، البته بعد از آن‌همه خواری و ناتوانی، و بعد از درگیری با مردان بی‌با

و دزدان بدبخت عرب، و متمردین نافرمان یهود و نصارا.

علی)ع( و فداکاری‌های او:

یا هرگاه 2020 و  را خاموش می‌کرد.  آن  افروخته می‌شد، خداوند  هر زمان آتش جنگی 
)ص(،  شاخ شیطان سر برمی‌آورد، و یا فتنه‌ای از سوی مشرکین دهان می‌گشود، پیامبر
پا  از  سر  و  نبود،  بردار  دست  او  و  می‌انداخت،  معرکه  دهان  در  را  علی  برادرش 
نمی‌شناخت، تا گوش آنان را کف پایش می‌گذاشت، و آتش فتنه را با آب شمشیرش 
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کوشیده،  کشیده، در امر خدا بسیار  خاموش می‌ساخت. در راه خدا بسیار سختی 
مجاور و نزدیک به رسول خدا، سید و سالار و سرورى از اولیاء خدا، آستین بالا و آماده، 

کوشنده، و در راه خدا بی‌اعتنا به سرزنش‌‌ها و ملامت‌‏ها بود. خیرخواه، پرتلاش و 

سرزنش رفاه‌طلبان و فتنه‌گران:

اما شما در رفاه و آسایش زندگى آرمیده، در شادمانی و امنیت با خیال آسوده لم 2121
گوار برای ما نشسته، و گوش به زنگ اخبار  داده، در انتظار دگرگونی روزگار و حوادث نا
، عقب‌نشینی می‌کنید، و از جنگ و جهاد  بد دربارۀ ما هستید، و در هنگامۀ کارزار

فرار می‌کنید.

ظاهر شدن چهرۀ نفاق پس از رحلت پیامبر)ص(:

و 2222 کرد،  اختیار  را  پیامبرانش  ابدی  سرای  پیامبرش  براى  خداوند،  که  زمانی  اما   
ئم دورویی  و علا برگزید، کینه‌های درونی  او  برای  را  برگزیدگانش  آرامگاه همیشگی 
و  آمدند،  به نطق  برده  فرو  گمراهانِ خشم  و  پوسید  و جامۀ دین  گردید،  شما ظاهر 
فرومایگان بی نام و نشان سر بر آوردند و جلو آمدند، و نعرۀ اهل باطل همچون شتر 
مست نازپرورده به غُرش آمد، و در صحنۀ اجتماع شما به حرکت درآمد، و شیطان 
سرش را از مخفی‏گاهش بیرون کرد، و شما را به سوی خود دعوت کرد، و شما را آمادۀ 

پذیرش دعوتش یافت، و شما را برای فریب خوردن آماده دید. 

غصب خلافت:

دعوتش 2323 پذیرش  آماده  را  شما  و  کرد،  دعوت  خود  سوی  به  را  شما  ]شیطان[  و 
یافت، و توجه شما به فریب‌هایش را زیر نظر داشت، آنگاه به تحریک شما برای قیام 
کینه را در  پرداخت، و شما را سبکبار و آماده تحریک یافت، و شعله‌های خشم و 
درون شما روشن کرد و آثار غضب را در شما نمایان دید، به شتری که از آن شما نبود، 
علامت نهادید، و به آبشخوری که حق شما نبود وارد شدید. )و به غصب حکومت 
)ص( چیزی نگذشته بود، و زخم این مصیبت  پرداختید( و هنوز از رحلت پیامبر
)ص( به  هنوز عمیق و باز بود، و جراحات قلبی ما التیام نیافته بود، و هنوز پیامبر
ک سپرده نشده بود، شتاب‌زده )در تعیین خلیفه( هرچه خواستید کردید. ظاهراً  خا
نگران هجوم فتنه‌‌ها بودید )فتنه‌‌ها را بهانه کردید( »بدانید که خود در فتنه فرو افتادند، 

و جهنم برکافران احاطه دارد.«
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 هیهات، از شما چنین انتظاری نبود! شما را چه شده؟ و چه می‌کنید؟ کجا؟ و چرا 2424
کج‌راهه می‌روید؟ با اینکه کتاب خدا پیش روى شماست، مطالبش نمایان، و احکامش 
درخشان، و نشانه‌های هدایتش تابان، و منهیات آن پیدا و اوامرش هویداست. اما شما 
ید؟ و به غیر آن حکم م‏‌ىکنید؟  آن را پشت سر انداختید! به راستی قصد دوری از آن را دار
چه بد است برای ظالمان، آنچه به جای قرآن انتخاب کردند. »و هرکس غیر از اسلام، راه و 
یانکاران خواهد بود.« رسمی ‌انتخاب کند، قطعاً پذیرفته نخواهد بود، و در آخرت در گروه ز

آری شما سوار بر ناقۀ خلافت شدید:

و 2525 که مرکب خلافت رام شود، و مهار آن   آنگاه درنگ نکردید، مگر به اندازه‌ای 
تسلط بر اوضاع آسان شود، دوباره آتش فتنه‌‌ها را بر افروختید، و شعله‌‌ها و شراره‌های 
را اجابت می‌کنید،  فریبکار  و همواره دعوت شیطان  کردید،  را پیوسته تحریک  آن 
به سنت‌های  و در عمل  ید،  انوار دین خدا می‌پرداز کردن جلوه‌های  به خاموش  و 
کاسۀ شیر را تا آخر سر می‌کشید،  )ص( برگزیده اهمال می‌کنید، و یواشکی  پیامبر
فرزندان  و  خانواده  برعلیه  و  برگیرید.  را  شیر  روی  کف  می‌خواهید  که  بهانه  این  به 
ید، آرام و مخفیانه، از پشت نهانگاه‌ها، تپه‌ها و انبوه درختان.  )ص( قدم برمی‌دار پیامبر
و باید تحمل کنیم، آنچه از شما بر ماست، که همانند زخم دشنه بر حنجره‌هاست، و 

سوزش هنگام فرو رفتن نیزه در دل‌هاست.

دادخواهی دربارۀ غصب فدک در برابر ابوبکر:

کنون گمان می‌کنید که ارثى براى ما نیست، »آیا همان سنت جاهلی را دنبال 2626 و ا
می‌کنید؟ و چه حکمی از حکم خدا براى اهل یقین بهتر است؟« آیا شما این مسائل 
که  که می‌دانید! و همانند آفتاب درخشنده برایتان هویداست  را نمی‌دانید؟ البته 
من  از  زور  به  من  ارث  است  سزاوار  مسلمانان!  اى  هستم.  )ص(  پیامبر دختر  من 

گرفته شود؟ 

اى پسر أبی‌قحافه، آیا این در کتاب خدا نوشته شده، که تو از پدرت ارث ببرى 2727
و من از پدرم ارثی نداشته باشم؟ چه سخن عجیب و بی‌سابقه‌ای به هم بافته‌اید! آیا 
عمداً کتاب خدا را ترک کرده‌اید، و آن را پشت سر انداخته‌اید؟ قرآن می‌گوید: »سلیمان 
که فرمود: »پروردگارا، مرا  بُرد« و در داستان زکریا نیز چنین است، آنجا  از داود ارث 

فرزندى عنایت فرما تا از من و از خاندان یعقوب ارث ببرد.«
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کتاب خدا فرمود: »و خویشاوندان رحِمى، در ارث بعضی بر بعض دیگر 2828 و در 
برابر  دو  پسر  که  سفارش ‏‌می‌کند  فرزندان  ارث  به  را  فرمود: »خدا شما  و  سزاوارترند.« 
گر مالی باقی بماند، به شایستگی براى پدران و مادران و  دختر بهره می‌برد.« و فرمود: »ا
خویشان وصیت شود، که این حقّى است بر عهدۀ پرهیزگاران.« و شما چنین گمان 
که برای من بهره‏‌اى نیست، و سهمى از ارث پدرم برای من نیست، و نسبت  ‏‌بردید 
خویشاوندی بین ما نیست! آیا خداوند آیه‏‌اى را مختص به شما نازل کرده، و پدرم را 

کرده؟ از حکم آن خارج 

یا اینکه می‌گویید: پیروان دو مذهب از یکدیگر ارث نمی‌برند؟ آیا من و پدرم از یک 2929
دین و مذهب نیستیم؟ آیا شما به عام و خاص قرآن از پدر و پسرعموی من داناترید؟ 

عذاب قیامت برای غاصبان:

( همچون شتری مهارزده و آمادۀ 3030 از آن تو که چنین است، بگیر )ارث من  حالا 
نیکو  چه  و  می‌کند،  ملاقات  را  تو  برخیزی،  ک  خا از  که  روزی  اما  است!  استفاده 
داورى است در آن روز خداوند، و چه نیکو پیشوایی است محمد)ص(، و چه نیکو 
یان‌کار باشند، و پشیمانى  وعده‌‏گاهى است قیامت. و در آن زمان، اهل باطل همگی ز
که خدا داده زمان وقوعی دارد، و به زودی  در آن زمان فایده‌ای ندارد. »و هر خبری 
خواهید فهمید« »که عذاب خوارکننده بر چه کسى فرود آید، و عذاب جاودانه بر چه 

باشد.« روا  کسی 

سرزنش انصار، به خاطر سکوت و کوتاهی ایشان:

و 3131 کرد و فرمود: اى بزرگان و سروران امت، و اى بازوان  آنگاه به سوی انصار نظر 
کوتاهی است در  حامیان ملت، و اى پاسداران و حافظان اسلام! این چه قصور و 
حق من؟ و این چه تسامحی است، نسبت به دادخواهى من؟ آیا پدرم رسول خدا 
را  اوضاع  سریع،  چه  باقیست؟  فرزندانش  به  احترام  در  هرکس  احترام  نمی‌فرمود: 
کردید، با اینکه شما توان  کردید، و چه زود به آنچه زمانش نرسیده بود اقدام  دگرگون 

ید. ید، و قدرت حمایت از خواسته و هدف مرا دار آنچه را دنبال آن هستم دار

آیا می‌گویید: دیگر محمد مرده و همه چیز تمام شده؟ آری، مصیبتى بس بزرگ 3232
رخ داده، ضعف و سستیِ حاصل از آن مصیبت فراگیر شده، و شکافِ ایجاد شده، 
غیبت  در  و  شده،  تبدیل  گسستگی  به  ملت  همبستگی  و  شده،  بازتر  و  دامنه‌دار 
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کم فروغ شده، و  گرفته و  گرفته، و خورشید و ماه  یکی همه‌جا را فرا  )ص(، تار پیامبر
ستارگان در مصیبت او پراکنده گشته، و آرزوها به نومیدى گراییده، و کوه‌ها سر فرود 
آورده، و حریم‌ها ضایع و بی‌اعتبار شده، و با رفتن او دیگر حرمتی باقی نمانده است. 

به خدا سوگند که این است همان فاجعۀ کبیره، و همان مصیبت عظیمه، که 3333
به مانند آن نازل نشده، و بلاى جانگدازى در این سرا به پای آن نرسیده است. و البته 
کتاب خدای جلیل قبلاً از آن خبر داده؛ کتابی که در محضر شماست و هر صبح 
و شام می‌خوانید، و با صدای بلند و رسا قرائت می‌کنید، یا با لحن خوش تلاوت 
می‌نمایید، و البته پیش از او نیز برای دیگر انبیای خدا اتفاق افتاده، حکمى است 

حتمى و قضائى است قطعى.

ى پیامبران دیگرى نیز بوده‌اند، 3434 »محمد، تنها فرستادۀ خداست، که پیش از و
کشته شود، شما به عقب برم‏‌ىگردید؟ البته هرکس به عقب برگردد،  گر بمیرد و یا  ا

را پاداش می‌دهد.« کران  یانى به خدا نمی‌رساند، و خدا به زودی شا کوچکترین ز

حضرت دوباره به انصار خطاب فرمود : چرا حمایت نمی‌کنید؟

! آیا حق من از میراث پدرم ظالمانه از 3535 گروه انصار هان عجبا! ‌ای فرزندان قیله و 
من گرفته می‌شود، در حالی که شما می‌بینید و می‌شنوید؟ و در جلسات و مجامع 
مخاطب هستید؟ دعوت من شما را فرا می‌گیرد، و خبر‌‌ها فراگیر است، و نفرات و 
ید، و ابزار و نیروی کافی‏ در اختیارتان هست، و سلاح جنگی و سپر  آمادگی کامل دار

ید. هم دار

کفایت، صداى دعوت به شما می‌رسد، اجابت نمی‌کنید، 3636 اما با اینکه به حد 
کی  و فریاد استغاثه به گوشتان می‌رسد و فریادرسی نمی‌کنید. به جنگ‌آوری و بی‌با
زبانزدید، و به اهل خیر و صلاح معروفید، و برجستگانی هستید که انتخاب شده‌اید، 
که براى ما اهل‏بیت برگزیده شده‌اید، با جماعت عرب پیکار  و اهل خیری هستید 
گردنکشان اقوام شاخ به شاخ  یادی شدید، و با  کردید، و متحمّل رنج و خستگی ز
باهم  که  بود  اینگونه  بود  تا  انداختید.  سرسخت  حریفان  پنجۀ  در  پنجه  و  شدید، 

حرکت می‌کردیم، ما فرمان می‌دادیم و شما فرمان می‌بردید.

گردش درآمد و چرخید، و شیر پستان 3737 یت ما به  تا اینکه آسیاى اسلام با محور
روزگار و خیر و برکت به فراوانی رسید، و نعره‌‏هاى نخوت‌آمیز شرک، کم‌کم به سردی 
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گرایید، و فوران دروغ و تهمت فروکشید، و آتش کفر به خاموشی گرایید، و دعوت به 
هرج و مرج و آشوب کم‌کم بیارامید، و نظام دین انسجام یافت و به سر و سامان رسید. 
چه شد که بعد از روشن شدن حق چنین حیرانید؟ و پس از آشکار شدن، حقیقت را 
ید؟ و بعد از پیشقدمى، عقب‌نشینی کردید؟ و بعد از ایمان، راه شرک  پوشیده می‌دار

گرفتید؟ در پیش 

بدا به حال مرد‌می‌که بعد از اینکه پیمان بستند سوگندهایشان را شکستند، و در 3838
، پیکار را آنان شروع نمودند.  )ص( اهتمام کردند، و نخستین بار بیرون راندن پیامبر
از آنها می‌ترسید؟ )چرا با آنها مبارزه نمی‌کنید( در حالی که سزاوارتر است که از خدا 

گر اهل ایمانید.« بترسید، ا

گاه باشید، من چنین می‌بینم که شما در راحت‌طلبی زمین‌گیر شده‌اید. و دور 3939 آ
تدبیر  و  تصرف  و  دخل  و  کردن،  یاد  ز و  کم  به  است،  سزاوارترین  که  را  کسی  کردید 
، و در گوشۀ فراغت به آرامش روی آورده‌اید، و خود را از فقر و تنگنا، به گشایش  امور
گرفته بودید، و بالا آوردید آنچه را به  رسانده‌‏اید. نتیجه آنکه، بیرون انداختید آنچه را فرا
کافر شود، خدا از  گر شما و هرکس در روی زمین است  گوارایی فروبرده بودید. »پس ا

همگان ب‏‌ىنیاز و ستودنی است.«

گاه باشید، آنچه لازم بود بگویم را گفتم، با اینکه شما را می‌شناسم و می‌دانم که 4040 آ
گیر قلوب  گذاشتن و وفا نکردن، فرا یاری نکردن، آمیخته با سرشت شماست، تنها 
شماست. ولی این شکوه‌‌ها سرریز اندوه و نگرانی‌های متراکم بود، و آه دلی خشمگین 
و برافروخته، و سستی و ناتوانی حامیانی برای تکیه، و بروز غصّه‌های انباشته و نهفته 

در سینه، و اتمام حجّتی برای همه.

هشدار به غاصبین خلافت:

حالا دیگر )خلافت( برای شما، آنها را بگیرید. اینک تنگ ببندید پالان این ناقه 4141
ی نیست(، و ننگ  را، که پشت او زخم دیده، پایش تاول زده و ساییده )و قابل سوار
آن باقی است، و داغ غضب خدای توانا برای او نشانه است، و رسوایی و بدنا‌می ‌او 
همیشگی و ابدی است، و سرانجام به آتش بر افر‏وخته الهی خواهد رسید؛ آتشی که بر 
دل‌‌ها شعله خواهد کشید. آنچه م‏‌ىکنید پیش چشم خداست، »و آنانکه ستم کردند 
که به عذاب  کجاست.« و منم دختر پیامبری  که بازگشتشان به  به زودى می‌دانند 
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سختی که پیش روی شما است هشدار می‌داد. پس هرچه می‌خواهید بکنید، ما نیز 
یم. به کار خود ‏هستیم، و منتظر باشید که ما هم در انتظار

پاسخ ابوبکر:

گفته، معدن 4242 او هم راست  و دختر  گفته  و پیامبرش راست  گفت: خدا  ابوبکر 
کانون هدایت و رحمت، و رکن دین و شریعت، و چشمۀ جوشان برهان  حکمتی و 
این  نمی‌کنم.  انکار  را  سخنانت  و  نمی‌کنم  رد  را  تو  گفتار  صحّت  من  حجّت.  و 
مسلمانانند که بین من و تو داورند، خلافتی را که بر عهده گرفته‌ام اینها به گردن من 
گرفته‌ام. نه متکبّر بوده‌ام و نه  انداخته‌اند، و با اجماع آنها این منصب را به‌ دست 
خودرأیی کرده‌ام، و نه خود را بر دیگران مقدم داشته‌ام، و همگى بر این مطلب گواه و 

شاهدند.

هشدار و اتمام حجّت نهایی حضرت به مسلمانان:

جماعت 4343 اى  فرمود:  و  برگرداند،  مردم  طرف  به  را  خود  روی  فاطمه)س(  آنگاه 
یان‌بار  مسلمین! که شتابان به سوی حرف‌های باطل می‌روید، و بر کارهای زشت و ز
چشم می‌پوشید، آیا در قرآن تدبر نمی‌کنید؟ یا دل‌هایتان قفل خورده و نمی‌فهمید؟ 
گوش‌ و چشم شما را  گرفته، و  نه، بلکه دل‌هایتان به خاطر اعمال ناشایست زنگار 
بسته و در اختیار گرفته است. و چه ناروا تأویل کرده و چه مصداق بدی مقرر کرده‌اید، 

و چه راه بدی را نشان داده‌اید، و جابجایی و معاوضه بدی انجام داده‌اید.

به خدا سوگند بار آن را سنگین و عاقبت آن را ننگین خواهید یافت، زمانی که 4444
گردد، و از جانب پروردگارتان براى شما  یان‌هاى ناپیدا پدیدار  کنار رود، و ز پرده‏ها 
که اهل باطل  که به فکرتان هم نمی‌رسید. و آنجاست  را  ظاهر و پیدا شود، چیزی 

شوند. یانکار  ز
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بی خطبه متن عر

ستایش خداوند یکتا، شکر نعمت‌ها، و شهادت بر یگانگی خدا:

مَ، مِــنْ عُمُــومِ نِعَــمٍ .11 ءُ بِمــا قَــدَّ
ٓ
نــا

َ
ـــهَمَ، وَ الثّ

ْ
ل

َ
 ا

ٓ
ــکرُ عَلــیٰ مــا

ُ
ــهُ الشّ

َ
نْعَــمَ، وَ ل

َ
 ا

ٓ
ــهِ عَلــیٰ مــا

حَمْــدُ لِلَّٰ
ْ
ل

َ
ا

یٰ عَــنِ 
ٰ
ءِ عَدَدُهــا، وَ نَــأ

ٓ
اِحْصــا

ْ
سْــداها، وَ تَمــامِ مِنَــنٍ والاٰهــا، جَــمَّ عَــنِ ال

َ
ءٍ ا

ٓ
لاٰ ابْتَدَأهــا، وَ سُــبُوغِ آ

صالِهــا، وَ  ــکرِ لِاتِّ
ُ

بَدُهــا، وَنَدَبَهُــمْ لِاسْــتِزادَتِها بِالشّ
َ
کِ ا إِدْرا

ْ
مَدُهــا، و تَفــاوَتَ عَــنِ ال

َ
جَــزآءِ ا

ْ
ال

مْثالِهــا. 
َ
ــدْبِ إِلــیٰ ا خَلائِــقِ بِــــإِجْزالِها، و ثَنّــیٰ بِالنَّ

ْ
ــی ال

َ
اسْتَـحْـــمَدَ اِل

ــنَ .22 هــا، و ضَمَّ
َ
ویل

ْ
اِخْــلاصَ تَأ

ْ
لِمَــةٌ جَعَــلَ ال

َ
ــهُ، ک

َ
یکَ ل ــهُ وَحْــدَهُ لاٰ شَــر ا اللَّ

َّ
ــهَ إِل

ٰ
نْ لا اِل

َ
شْــهَدُ ا

َ
وا

یَتُــهُ، و مِــنَ  ؤْ اَبْصــارِ رُ
ْ
ـمُمْـتَـــنِعُ عَــنِ ال

ْ
ل

َ
هــا، ا

َ
ــرِ مَعْقُول

ُّ
فَک نــارَ فـِـي التَّ

َ
هــا، وَ ا

َ
ــوبَ مَوْصُول

ُ
قُل

ْ
ال

ــهُ. تُ یْفِیَّ
َ
ــامِ ک اَوْه

ْ
ــنَ ال ــهُ، وَ مِ ــنِ صِفَتُ سُ

ْ
اَل

ْ
ال

نَهــا .33 وَّ
َ

هــا. ک
َ
ــةٍ امْتَثَل

َ
مْثِل

َ
ها بِلاَاحْتِــذاءِ ا

َ
نْشَــا

َ
هــا، وَ ا

َ
اَشْــیاءَ لا مِــنْ شَــىْ‏ءٍ کانَ قَبْل

ْ
اِبْتَــدَعَ ال  

ــهُ فــي تَصْویرِهــا، 
َ
وینِهــا، و لا فائِــدَةٍ ل

ْ
هــا بِمَشِــیَّتِهِ، مِــنْ غَیْــرِ حاجَــةٍ مِنْــهُ اِلــىٰ تَک

َ
بِقُدْرَتِــهِ، و ذَرَأ

 
ً
تِــهِ، و اِعْــزازا یَّ  لِبَرِ

ً
ــدا  لِقُدْرَتِــهِ، وَ تَعَبُّ

ً
 عَلــیٰ طاعَتِــهِ، وَ اِظْهــارا

ً
مَتِــهِ، وَ تَنْبیـــها

ْ
 لِحِک

ً
بیتــا

ْ
ا تَث

َّ
اِل

لِدَعْوَتِــهِ.

فلسفۀ ثواب و عقاب:

عِقــابَ عَلــیٰ مَعْصِیَتِــهِ، ذِیــادَةً لِعِبادِهِ مِــنْ نِقْمَتِهِ، .44
ْ
ــوابَ عَلــیٰ طاعَتِــهِ، و وَضَــعَ ال

َ
ثُــمَّ جَعَــلَ الثّ

تِهِ. هُــمْ اِلــىٰ جَنَّ
َ
وَ حِیاشَــةً ل

شهادت به رسالت حضرت محمد)ص(:

نْ اِجْتَبــاهُ، و .55
َ
اهُ قَبْــلَ ا هُ، و سَــمَّ

َ
رْسَــل

َ
نْ ا

َ
هُ، اِخْتــارَهُ قَبْــلَ ا

ُ
عَبْــدُهُ وَ رَسُــول

ً
دا بــي ‏مُحَمَّ

َ
نَّ ا

َ
شْــهَدُ ا

َ
 وَ ا

نْ إِبْتَعَثَــهُ. 
َ
اصْطَفــاهُ قَبْــلَ ا

ــةٌ، .66 ونَ ــدَمِ مَقْرُ عَ
ْ
ــةِ ال ــةٌ، وَ بِنِهایَ ــلِ مَصُونَ اَهاوی

ْ
ــتْرِ ال ــةٌ، و بِسِ نُونَ

ْ
ــبِ مَک غَیْ

ْ
ــقُ بِال خَلائِ

ْ
إِذِ ال

مَقــدورِ، 
ْ
هُــورِ، وَ مَعْرِفَــةً بِمَواقِــعِ ال اُمُــورِ، وَ اِحاطَــةً بِحَــوادِثِ الدُّ

ْ
ــهِ تَعالــیٰ بِمَآئِــلِ ال  مِــنَ اللَّ

ً
مــا

ْ
عِل

 لِـــمَقادیرِ حَتْمِــهِ
ً
مِــهِ، و اِنْفــاذا

ْ
یمَــةً عَلــىٰٓ اِمْضــاءِ حُک  لِاَمْــرِهِ، وَ عَز

ً
ــهُ اِتْمـــاما اِبْتَعَثَــهُ اللَّ
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وضع مردم قبل و بعد از بعثت:

ــهِ مَــعَ .77  عَلــی نیرانِهــا، عابِــدَةً لِاَوْثانِهــا، مُنْکِــرَةً لِلَّ
ً
فــا

َّ
دْیانِهــا، عُک

َ
 فــي ا

ً
اُمَــمَ فِرَقــا

ْ
ى ال

َ
فَــرَأ

عِرْفانِهــا.

اَبْصارِ غُمَمَها..88
ْ
وبِ بُهَمَها، وَ جَلىٰ عَنِ ال

ُ
قُل

ْ
مَها، و کَشَفَ عَنِ ال

َ
دٍ ظُل بي ‏مُحَمَّ

َ
هُ بِا نارَ اللَّ

َ
فَا

ــى .99
َ
عَمایَــةِ، وَ هَداهُــمْ اِل

ْ
رَهُــمْ مِــنَ ال غَوایَــةِ، وَ بَصَّ

ْ
نْقَذَهُــمْ مِــنَ ال

َ
هِدایَــةِ، فَا

ْ
ــاسِ بِال وَ قــامَ فـِـي النَّ

مُسْــتَقیمِ.
ْ
یقِ ال ر ى الطَّ

َ
قَویــمِ، وَ دَعاهُــمْ اِل

ْ
الدّیــنِ ال

وفات رسول خدا)ص(:

ارِ 1010 دٌ مِــنْ تَعَــبِ هٰــذِهِ الدَّ فَــةٍ وَ اخْتِیــارٍ، وَ رَغْبَــةٍ وَ ایثــارٍ، فَمُـحَـــمَّ
ْ
یْــهِ، قَبْــضَ رَأ

َ
ــهُ اِل ثُــمَّ قَبَضَــهُ اللَّ

ارِ،  جَبَّ
ْ
ـــمَلِکِ ال

ْ
ــارِ، وَ مُجاوَرَةِ ال

َ
غَفّ

ْ
بِّ ال اَبْــرارِ، وَ رِضْوانِ الــرَّ

ْ
ةِ ال

َ
ـــمَلآئِک

ْ
 بِال

َ
فــي راحَــةٍ، قَــدْ حُــفّ

یْــهِ وَ رَحْمَــةُ 
َ
ــلامُ عَل ــهِ، وَ السَّ ــقِ وَ صَفِیِّ

ْ
خَل

ْ
مینِــهِ، وَ خِیَرَتِــهِ مِــنَ ال

َ
ــهِ وَ ا بــي، نَبِیِّ

َ
ــهُ عَلــیٰ أ ــى اللَّ

َّ
صَل

ــهِ وَ بَرَکاتُــهُ. اللَّ

قرآن میراث پیامبر)ص( در میان امّت:

ــةُ 1111
َ
مْــرِهِ وَ نَهْیــهِ، وَ حَمَل

َ
ــهِ، نُصْــبُ أ نْتُــمْ عِبــادُ اللَّ

َ
ــتْ: ا

َ
ـمَجْـــلِسِ، و قال

ْ
هْــلِ ال

َ
ــىٰٓ أ

َ
تَفَتَــتْ اِل

ْ
ثُــمَّ ال

ــهُ فِیـــکمْ، وَ 
َ
اُمَــمِ، وَ زَعِیــمُ حَــقٍّ ل

ْ
ــی ال

َ
غــاؤُهُ اِل

َ
نْفُسِــکمْ، و بُل

َ
ــهِ عَلــیٰ أ مَنــاءُ اللَّ

ُ
دِینِــهِ وَ وَحْیــهِ، و ا

ــمْ.
ُ

یْک
َ
فَها عَل

َ
ــةٍ إِسْتَـخْـــل ــمْ، وَ بَقِیَّ

ُ
یْک

َ
مَــهُ اِل عَهْــدٍ قَدَّ

ــــنَةً 1212 امِــعُ، بَــیِّ
َّ
یــاءُ الل ــاطِعُ، و الضِّ ــورُ السَّ ــادِقُ، وَ النُّ قُــرْانُ الصَّ

ْ
اطِــقُ، و ال ــهِ النَّ کِتــابُ اللَّ

ضْــوانِ  ــى الرِّ
َ
 اِل

ً
ــدا شْــیاعُهُ، قائِ

َ
ــهِ ا ــرُهُ، مُغْتَبِطَــةً بِ ــةً ظَواهِ شِــفَةً سَــرائِرُهُ، مُنْجَلِیَ

َ
ــرُهُ، مُنْک بَصائِ

جــاةِ اسْــتِماعُه. ــى النَّ
َ
باعُــهُ، مُــؤَدٍّ اِل اِتِّ

نـــاتُهُ 1313 رَةُ، وَ بَیِّ
َ

ـمُـحَـــذّ
ْ
رَةُ وَ مَحارِمُــهُ ال ـــمُفَسَّ

ْ
رَةُ، وَ عَزائِمُــهُ ال ـــمُنَوَّ

ْ
ــهِ ال  حُـجَـــجُ اللَّ

ُ
بِــهِ تُنــال

شَــرائِعُهُ  وَ  مَوْهُوبَــةُ، 
ْ
ال رُخَصُــهُ  و  مَنْدُوبَــةُ، 

ْ
ال ــهُ 

ُ
فَضائِل وَ  کافِیَــةُ، 

ْ
ال بَراهینُــهُ  و  جالِـیَـــةُ، 

ْ
ال

بَــةُ. تُو
ْ

مَک
ْ
ال
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اسرار عبادات و احکام دین:

کِبْــرِ، و 1414
ْ
ــمْ عَــنِ ال

ُ
ک

َ
 ل

ً
یهــا ــلاةَ تَنْز ــرْکِ، وَ الصَّ مْ مِــنَ الشِّ

ُ
ـــک

َ
 ل

ً
ایمــانَ، تَطْهیــرا

ْ
ــهُ ال فَجَـــعَلَ اللَّ

 
ً
ــییدا ــجَّ تَشْ حَ

ْ
ــلاصِ، وَ ال اِخْ

ْ
 لِل

ً
ــا بیت

ْ
ــامَ تَث ی زْقِ، و الصِّ ــرِّ ـِـی ال ــسِ وَ نِمــاءً ف فْ ــةً لِلنَّ کاةَ تَزْکِیَ ــزَّ ال

جِهــادَ 
ْ
فُرْقَــةِ، وال

ْ
 لِل

ً
مانــا

َ
ــةِ، و اِمامَتَنــا ا

َّ
مِل

ْ
 لِل

ً
ــوبِ، وَ طاعَتَنــا نِظامــا

ُ
قُل

ْ
 لِل

ً
 تَنْســیقا

َ
عَــدْل

ْ
لِلدّیــنِ، وَال

اِسْــلامِ.
ْ
 لِل

ً
عِــزّا

والِدَیْنِ 1515
ْ
ةِ، و بِرَّ ال عامَّ

ْ
وفِ مَصْلِحَـــةً لِل مَعْرُ

ْ
اَمْرَ بِال

ْ
جْرِ، وَال

َ
أ

ْ
ی اسْــتیجابِ ال

َ
بْرَ مَعُونَةً عَل وَالصَّ

 
ً
قِصــاصَ حِقْنــا

ْ
عَــدَدِ، وَ ال

ْ
عُمْــرِ وَ مَنْمــاةً لِل

ْ
اَرْحــامِ مَنْســاءً فـِـي ال

ْ
ــةَ ال

َ
ـخَـــطِ، وَ صِل وقایَــةً مِــنَ السَّ

بَـخْـــسِ، 
ْ
 لِل

ً
ینِ تَغْییرا مَواز

ْ
مَکائیــلِ وَ ال

ْ
مَغْفِــرَةِ، وَ تَوْفِیَــةَ ال

ْ
 لِل

ً
یضــا ــذْرِ تَعْر وَفــاءَ بِالنَّ

ْ
مــاءِ، وَ ال لِلدِّ

عْنَــةِ، و 
َّ
 عَــنِ الل

ً
قَــذْفِ حِجابــا

ْ
جْسِ، و اجْتِنــابَ ال  عَــنِ الـــرِّ

ً
یهــا خَمْــرِ تَنْز

ْ
هْــىَ عَــنْ شُــرْبِ ال وَ النَّ

ــةِ.  بوُبِیَّ ــهُ بِالرُّ
َ
 ل

ً
ــرْکَ اِخْلاصــا ــهُ الشِّ مَ اللَّ عِصْمَــةِ، وَ حَــرَّ

ْ
 لِل

ً
ــرْقَةِ ایجابــا تَــرْکَ السِّ

ــمْ 1616
ُ

مَرَک
َ
ــهَ، فیمــا ا طیعُــوا اللَّ

َ
نْتُــمْ مُسْــلِمُونَ«، وَ ا

َ
اٰ وَ ا

َّ
ــهَ حَــقَّ تُقاتِــهِ، وَ لا تَمُوتُــنَّ إِل قُــوا اللَّ

َ
»فَاتّ

مــاءُ.«
َ
عُل

ْ
ــهَ مِــنْ عِبــادِهِ، ال مــا یَخْشَــی اللَّ

َ
ــهُ، »اِنّ

َ
بِــهِ وَ نَهاکُــمْ عَنْــهُ، فَاِنّ

معرفی خود و خدمات پیامبر)ص(:

1717 
ُ

قُــول
َ
، و لا ا

ً
 وَ بَــدْءا

ً
 عَــوْدا

ُ
قُــول

َ
ــدٌ، ا بی‏مُحَمَّ

َ
نـّـي فاطِمَــةُ وَ ا

َ
مُــوا ا

َ
ــاسُ! اِعْل هَــا النَّ یُّ

َ
ــتْ: ا

َ
 ثُــمَّ قال

یْهِ 
َ
یــزٌ عَل مْ، عَز

ُ
نْفُسِــک

َ
 مِــنْ ا

ٌ
ــمْ رَسُــول

ُ
قَــدْ جاءَک

َ
، »ل

ً
فْعَــلُ شَــطَطا

َ
فْعَــلُ مــا ا

َ
، وَ لا ا

ً
طــا

َ
 غَل

ُ
قُــول

َ
مــا ا

ــوهُ، تَجِــدُوهُ  وهُ وتَعْرِفُ ــزُ ــاِنْ تَعْ ؤُوفٌ رَحیــمٌ.« فَ مُؤْمِنیــنَ رَ
ْ
ــمْ، بِال

ُ
یْک

َ
یــصٌ عَل ــمْ، حَر مــا عَنِتُّ

یْــهِ 
َ
ــهُ عَل ــى اللَّ

َّ
یْــهِ صَل

َ
مَعْــزِيُّ اِل

ْ
نِعْــمَ ال

َ
ــمْ، وَ ل

ُ
ــي ‌دُونَ رِجالِک خَــا ابْــنِ عَمِّ

َ
مْ، و ا

ُ
بــي دُونَ نِسائِـــک

َ
ا

وَ الِــهِ.

1818 
ً
 ثَـبَـجَـــهُمْ، آخِذا

ً
با مُشْــرِکینَ، ضارِ

ْ
ــذارَةِ، مائِــلاً عَــنْ مَدْرَجَــةِ ال  بِالنَّ

ً
ةَ، صادِعــا

َ
ســال ــغَ الرِّ

َّ
فَبَل

اَصْنــامَ، 
ْ
سِــرُ ال

ْ
حَسَــنَةِ، یَک

ْ
مَوْعِظَــةِ ال

ْ
مَــةِ و ال

ْ
حِک

ْ
ــهِ، بِال بِّ  اِلــىٰ سَــبیلِ رَ

ً
کْظامِهِــمْ، داعِیــا

َ
بِا

سْــفَرَ 
َ
یْــلُ عَــنْ صُبْحِــهِ، و ا

َّ
ىَ الل بُــرَ، وَ تَفَــرَّ ــوُا الدُّ

َّ
جَمْــعُ، و وَ ل

ْ
ــى انْهَــزَمَ ال

، حَتَّ هــامَّ
ْ
ــثُ ال

ُ
وَ یَنْک

ــیاطینِ، وَ طــاحَ وَشــیظُ 
َ

ــنِ، وَ خَرَسَــتْ شَقاشِــقُ الشّ حَــقُّ عَــنْ مَحْضِــهِ، و نَطَــقَ زَعیمُ‏الدّی
ْ
ال

بَـــیْضِ 
ْ
اِخْــلاصِ، فــي نَفَــرٍ مِنَ ال

ْ
لِمَــةِ ال

َ
ــقاقِ، و فُهْتُــمْ بِک

َ
فْــرِ وَ الشّ

ُ
ک

ْ
ــتْ عُقَــدُ ال

َّ
فــاقِ، و انْحَل النِّ

خِمــاصِ.
ْ
ال
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حقارت مردم قبل از اسلام:

عِـجْـــلانِ، وَ 1919
ْ
امِــعِ، و قَبْسَــةَ ال ــارِبِ، وَ نُهْــزَةَ الطَّ

َ
ــارِ، مُذْقَــةَ الشّ نْتُــمْ عَلــىٰ شَــفاحُفْرَةٍ مِــنَ النَّ

ُ
وَ ک

مُ 
ُ

فَـــک نْ یَـتَـخَـطَّ
َ
ةً خاسِــئینَ، تَخافُونَ ا

َّ
ذِل

َ
، ا قِدَّ

ْ
رْقَ، و تَقْتاتُونَ ال بُونَ الطَّ اَقْدامِ، تَشْــرَ

ْ
مَوْطِ‏یءَ ال

ــدَ  ــي، وَ بَعْ تِ
َّ
ــا وَ ال تَیَّ

َّ
ــدَ الل ــدٍ، بَعْ ــیٰ بِمُحَمَّ ــهُ تَبــارَکَ وَ تَعال ــمُ اللَّ

ُ
نْقَذَک

َ
مْ، فَا

ُ
ــک ــنْ حَوْلِـ ــاسُ مِ النَّ

کِتــابِ.
ْ
هْــلِ ال

َ
عَــرَبِ، وَ مَــرَدَةِ ا

ْ
جــالِ، و ذُؤْبــانِ ال نْ مُنِــيَ بِبُهَــمِ الرِّ

َ
ا

علی)ع( و فداکاری‌های او:

ــنَ 2020 ــرَةٌ مِ ــرَتْ فاغِ وْ فَغَ
َ
ــیْطانِ، ا

َ
ــرْنُ الشّ وْ نَجَــمَ قَ

َ
ــهُ، ا

ــا اللَّٰ هَ
َ
طْفَأ

َ
ــرْبِ، ا ـحَـ

ْ
 لِل

ً
ــدُوا نــارا وْقَ

َ
ــا ا مٰ

َّ
ل

ُ
ک

خْمَصِــهِ، و یُخْمِــدَ 
َ
 صِماخَهــا بِأ

َ
ــىٰ یَطَــأ فِــ‏یءُ حَتَّ

َ
هَواتِهــا، فَــلا یَنْک

َ
خــاهُ فــي ل

َ
مُشْــرِکینَ، قَــذَفَ ا

ْ
ال

 فــي 
ً
دا هِ، سَــیِّ  مِــنْ رَسُــولِ‏اللَّ

ً
یبــا ــهِ، قَر مْــرِ اللَّ

َ
 فــي ا

ً
ــهِ، مُجْتَهِــدا  فــي ذاتِ اللَّ

ً
ــدُودا

ْ
هَبَهــا بِسَــیْفِهِ، مَک

َ
ل

ئِــمٍ. 
ٓ
وْمَــةُ لاٰ

َ
ــهِ ل

خُــذُهُ فـِـي اللَّٰ
ْ
، لا تَأ

ً
 کادِحــا

ً
 مُجِــدّا

ً
، ناصِحــا

ً
را ــهِ، مُشَــمِّ وْلِیــاءِ اللَّ

َ
ا

سرزنش رفاه‌طلبان و فتنه‌گران:

ــرَ، وَ 2121 وائِ ــا الدَّ صُــونَ بِنَ بَّ ــونَ، تَتَرَ ــونَ آمِنُ ــونَ فاکِهُ ــشِ، وادِعُ عَیْ
ْ
ــنَ ال ــةٍ مِ ــي رَفاهِیَّ ــمْ ف نْتُ

َ
وَ ا

ــالِ. قِت
ْ
ــنَ ال ونَ مِ ــرُّ ــزالِ، و تَفِ ــدَ النِّ ــونَ عِنْ صُ

ُ
ــارَ، وَ تَنْک اَخْب

ْ
ــونَ ال فُ

َّ
تَتَوَک

ظاهر شدن چهرۀ نفاق پس از رحلت پیامبر)ص(:

فــاقِ، وَ 2222 ةُ النِّ
َ

ــمْ حَسْــک
ُ

صْفِیائِــهِ، ظَهَــرَ فیک
َ
وىٰ ا

ْ
نْبِیائِــهِ، وَ مَــأ

َ
ــهِ دارَ ا ــهُ لِنَبِیِّ ــا اِختــارَ اللَّ مَّ

َ
 فَل

ـــمُبْطِلینَ، 
ْ
ینَ، وَ هَدَرَ فَنیقُ ال

ّ
اَقَل

ْ
غاویــنَ، وَ نَبَغَ خامِــلُ ال

ْ
بــابُ الدّیــنِ، و نَطَــقَ کاظِــمُ ال

ْ
سَــمَلَ جِل

فاکُــمْ لِدَعْوَتِهِ 
ْ
ل

َ
مْ، فَأ

ُ
 بِک

ً
زِهِ، هاتِفــا سَــهُ مِنْ مَغْرَ

ْ
ــیْطانُ رَأ

َ
ــعَ الشّ

َ
طْل

َ
ــمْ، وا

ُ
فَخَـــطَرَ فــي عَرَصاتِک

ةِ فیهِ مُلاحِظینَ. غِــرَّ
ْ
مُسْتَـجـــیبینَ، وَ لِل

غصب خلافت:

2323 ،
ً
غِضابــا فاکُــمْ 

ْ
ل

َ
فَا مْ، 

ُ
حْمَشَــک

َ
ا وَ   ،

ً
خِفافــا ــمْ 

ُ
فَوَجَدَک ]الشــیطان[،  مْ 

ُ
اسْــتَنْهَضَک ثُــمَّ 

ــمُ رَحیــبٌ، 
ْ
ل

َ
ک

ْ
عَهْــدُ قَریــبٌ، وال

ْ
مْ، هٰــذا وَ ال

ُ
بِک ــمْ، وَ وَرَدْتُــمْ غَیْــرَ مَشْــرَ

ُ
فَوَسَــمْتُمْ غَیْــرَ اِبِلِک

فِتْنَــةِ 
ْ
لاٰ فـِـي ال

َ
فِتْنَــةِ، »ا

ْ
، زَعَمْتُــمْ خَــوْفَ ال

ً
ا یُقْبَــرُ، اِبْتِــدارا ــمَّ ـ

َ
 ل

ُ
سُــول ـــا یَنْدَمِــلُ، وَالرَّ ـمَّ

َ
جُــرْحُ ل

ْ
وَال
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یــنَ« )توبــه/49(. کافِر
ْ
ـمُـحـــیطَةٌ بِال

َ
ــمَ ل سَــقَطُوا، و اِنَّ جَهَنَّ

ــمْ، 2424
ُ

ظْهُرِک
َ
ا بَیْــنَ  ــهِ  اللَّ کِتــابُ  وَ  ــونَ، 

ُ
تُؤْفَک ــىٰ 

َّ ن
َ
ا وَ  ــمْ، 

ُ
بِک کَیْــفَ  و  ــمْ، 

ُ
مِنْک فَهَیْهــاتَ   

ــةٌ، وَ  ــرُهُ واضِحَ وامِ
َ
ــةٌ، و ا ــرُهُ لائِحَ واجِ ــرَةٌ، و زَ ــهُ باهِ عْلامُ

َ
ــرَةٌ، وَ ا ــهُ زاهِ حْکامُ

َ
ــرَةٌ، و ا ــورُهُ ظاهِ مُ

ُ
ا

المیــنَ 
َ

ــسَ لِلظّ مُــونَ؟ بِئْ
ُ

ــرِهِ تَحْک مْ بِغَیْ
َ
یــدُونَ ا ــهُ تُر ــةً عَنْ رَغْبَ

َ
ــمْ، أ

ُ
ــتُمُوهُ وَراءَ ظُهُورِک ـفْـ

َّ
ــدْ خَل قَ

ین«  خاسِــر
ْ
اخِــرَةِ مِــنَ ال

ْ
ــنْ یُقْبَــلَ مِنْــهُ، و هُــوَ فـِـي ال

َ
، فَل

ً
اِسْــلامِ دینــا

ْ
بَــدَلاً، »وَ مَــنْ یَبْتَــغِ غَیْــرَ ال

ــران/85(. )آل‌عم

آری شما سوار بر ناقۀ خلافت شدید:

ونَ 2525 خَذْتُــمْ تُــورُ
َ
سَ قِیادُهــا، ثُــمَّ ا

َ
نَ نَفْرَتُهــا، وَ یَسْــل

ُ
نْ تَسْــک

َ
ا رَیْــثَ، ا

َّ
بَثُــوا اِل

ْ
ــمْ تَل

َ
ثُــمَّ ل

نْوارِالدّینِ 
َ
، و اِطْفــاءِ ا غَــوِىِّ

ْ
ــیْطانِ ال

َ
جُـــونَ جَمْرَتَهــا، وَ تَسْتَـجـیـــبُونَ لِـــهِتافِ الشّ وَقْدَتَهــا، وَ تُهَــیِّ

ــدِهِ، 
َ
 فـِـي ارْتِغــاءٍ، وَ تَمْشُــونَ لِاَهْلِــهِ وَ وَل

ً
ونَ حَسْــوا ، تُسِــرُّ فِــیِّ بِــي الصَّ ، وَ اِهْمــالِ سُــنَنِ النَّ جَلِــیِّ

ْ
ال

ــنان ‏ف‏ىالحَشــا. ـــمُدىٰ، وَ وَخْــزِ السِّ
ْ
مْ، عَلــىٰ مِثْــلِ حَــزِّ ال

ُ
ــراءِ، وَ نَصْبِــرُ مِنْـــک خَمَــرِ وَ الضَّ

ْ
فـِـي ال

دادخواهی دربارۀ غصب فدک در برابر ابوبکر:

ــهِ 2626 حْسَــنُ مِــنَ اللَّ
َ
ــةِ تَبْغُــونَ، وَمَــنْ ا جاهِلِیَّ

ْ
مَ ال

ْ
فَحُـــک

َ
نــا، أ

َ
نْ لآ إِرْثَ ل

َ
آنَ تَزْعُمُــونَ، ا

ْ
نْتُــمُ ال

َ
وَ ا

نـّـیٖ اِبْنَتُــهُ. 
َ
احِیَــةِ، أ

َ
ــمْسِ الضّ

َ
الشّ

َ
ــمْ ک

ُ
ک

َ
ــىٰ ل

َّ
مُــونَ؟ بَلــىٰ، قَــدْ تَجَل

َ
فَــلا تَعْل

َ
 لِقَــومٍ یُوقِنُــونَ أ

ً
مــا

ْ
حُک

ــبُ عَلــىٰ اِرْثــی؟
َ
غْل

ُ
 ا

َ
مُسْــلِمُونَ! أ

ْ
هَــا ال یُّ

َ
ا

2727 
ً
ــیْئا ــتَ شَ ــدْ جِئْ قَ

َ
ــی؟ ل ب

َ
کَ، و لا أرِثَ ا ــا ب

َ
ــرِثَ ا نْ تَ

َ
ــهِ، أ ــابِ اللَّ ــي کِت ف

َ
ــةَ! ا بی‏قُحافَ

َ
ــنَ ا یَابْ

یْمانُ 
َ
: »وَ وَرِثَ سُــل

ُ
ــمْ، إذْ یَقُــول

ُ
ــهِ، وَ نَبَذْتُمُــوهُ وَراءَ ظُهُورِک تُــمْ کِتــابَ اللَّ

ْ
فَعَلــىٰ عَمْــدٍ تَرَک

َ
، ا

ً
یّــا فَرِ

، یَرِثُنــي وَ 
ً
دُنْــکَ وَلِیّــا

َ
: »فَهَــبْ لــي مِــنْ ل

َ
ــا، اِذْ قــال یَّ رِ

َ
 فیمــا اقْتَــصَّ مِــنْ خَبَــرِ زَک

َ
داوُدَ«، وَ قــال

ــرِثُ مِــنْ آلِ‏یَعْقُــوبَ« یَ

ــمُ 2828
ُ

 : »یُوصیک
َ

ــهِ«، وَ قــال وْلــیٰ ببَعْــضٍ فــي کِتــابِ اللَّ
َ
اَرْحــامِ، بَعْضُهُــمْ ا

ْ
ــوا ال

ُ
ول

ُ
: »وَ ا

َ
 و قــال

والِدَیْــنِ 
ْ
ــةُ لِل وَصِیَّ

ْ
، ال

ً
: »اِنْ تَــرَکَ خَیْــرا

َ
یَیْــنِ«، وَ قــال

َ
اُنْث

ْ
کَــرِ مِثْــلُ حَــظِّ ال

َ
ــمْ، لِلذّ

ُ
وْلادِک

َ
ــهُ فــي ا اللَّ

بــي، و 
َ
رِثَ مِــنْ ا

َ
نْ لا حُظْــوَةَ لــی، و لا أ

َ
قیــنَ«. وَ زَعَمْتُــمْ ا مُتَّ

ْ
ــى ال

َ
 عَل

ً
وفِ، حَقّــا مَعْــرُ

ْ
بِیْــنَ بِال اَقْرَ

ْ
وَال

بــي مِنْهــا؟
َ
خْــرَجَ ا

َ
ــهُ بِآیَــةٍ، ا مُ اللَّ

ُ
ک فَخَـــصَّ

َ
لا رَحِــمَ بَیْنَنــا، ا
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ــةٍ 2929
َّ
هْــلِ مِل

َ
ا مِــنْ  بــي 

َ
ا نَــا وَ 

َ
ا سْــتُ 

َ
وَ ل

َ
ا تَیْنِ لا یَتَوارَثــانِ؟ 

َّ
هْــلَ الـــمِل

َ
ا اِنَّ  ــونَ: 

ُ
مْ هَــلْ تَقُول

َ
ا

عَمّــي؟ وَابْــنِ  بــي 
َ
ا مِــنْ  وَعُمُومِــهِ  قُــرْانِ 

ْ
ال بِخُصُــوصِ  ــمُ 

َ
عْل

َ
ا نْتُــمْ 

َ
ا مْ 

َ
واحِــدَةٍ؟ا

عذاب قیامت برای غاصبان:

ــدٌ، 3030 عیــمُ مُحَمَّ ــهُ، وَالزَّ ــمُ اللَّ
َ

حَک
ْ
کَ یَــوْمَ حَشْــرِکَ، فَنِعْــمَ ال قــا

ْ
ــةً، تَل

َ
هــا مَخْطُومَــةً مَرْحُول

َ
فَدُونَک

لِّ نَبَــأٍ 
ُ
ــمْ اِذْ تَنْدَمُــونَ، »وَ لِــک

ُ
ــونَ، و لا یَنْفَعُک

ُ
مُبْطِل

ْ
ــاعَةِ یَخْسَــرُ ال قِیامَــةُ، و عِنْــدَ السَّ

ْ
مَوْعِــدُ ال

ْ
وَ ال

یْــهِ عَــذابٌ مُقیــمٌ.«
َ
یــهِ، وَ یَحِــلُّ عَل تیــهِ عَــذابٌ یُخْز

ْ
مُــونَ، »مَــنْ یَأ

َ
سَــوْفَ تَعْل

َ
«، و ل مُسْــتَقَرٌّ

سرزنش انصار، به خاطر سکوت و کوتاهی ایشان:

ــةِ، و حَضَنَــةَ 3131
َّ
مِل

ْ
عْضــادَ ال

َ
قیبَــةِ، وَ ا ــتْ: یــا مَعْشَــرَ النَّ

َ
اَنْصــار، فَقال

ْ
ثُــمَّ رَمَــتْ بِطَرْفِهــا نَحْــوَ ال

بــي 
َ
ــهِ ا ‏ اللَّ

ُ
مــا کانَ رَسُــول

َ
ــنَةُ عَــنْ ظُلامَتــی؟ ا غَمیــزَةُ فــي حَقّــي، وَ السِّ

ْ
اِسْــلامِ! مــا هــذِهِ ال

ْ
ال

ــمْ طاقَــةٌ بِمــا 
ُ

ک
َ
ــةٍ، و ل

َ
حْدَثْتُــمْ، وَ عَجْــلانَ ذا اِهال

َ
ــدِهِ، سَــرْعانَ مــا ا

ْ
مَــرْءُ یُحْفَــظُ فــي وُل

ْ
ل

َ
: ا

ُ
یَقُــول

.
ُ

زاوِل
ُ
ــبُ وَ ا

ُ
طْل

َ
ةٌ عَلــى مــا ا ــوَّ ، و قُ

ُ
حــاوِل

ُ
ا

ــدٌ؟ فَخَـــطْبٌ جَلیــلٌ، اِسْتَوْسَــعَ وَهْنُــهُ، وَاسْــتَنْهَرَ فَتْقُــهُ، وَ انْفَتَــقَ 3232 ــونَ مــاتَ مُحَمَّ
ُ
تَقُول

َ
ا

جُــومُ  قَمَــرُ، وَ انْتَثَــرَتِ النُّ
ْ
ــمْسُ وَ ال

َ
اَرْضُ لِغَیْبَتِــهِ، و کُسِــفَتِ الشّ

ْ
ظْلِمَــتِ ال

ُ
رَتْقُــهُ، وَ ا

حُرْمَــةُ 
ْ
ــتِ ال

َ
یل ز

ُ
یــمُ، و ا حَر

ْ
ضیــعَ ال

ُ
، وَ ا

ُ
جِبــال

ْ
، و خَشَــعَتِ ال

ُ
امــال

ْ
کْــدَتِ ال

َ
لِمُصیبَتِــهِ، و ا

ــهِ. ــدَ مَماتِ عِنْ

ــةٌ، 3333
َ
ــةٌ، وَ لا بائِقَــةٌ عاجِل

َ
هــا نازِل

َ
عُظْمــى، لا مِثْل

ْ
مُصیبَــةُ ال

ْ
بْــرى، وَ ال

ُ
ک

ْ
ــةُ ال

َ
ازِل ــهِ النَّ ــکَ وَاللَّ

ْ
 فَتِل

مْ، یَهْتِــفُ 
ُ

ــمْ وَ فــي مُمْســاکُمْ وَ مُصْبِحِـــک
ُ

فْنِیَتِک
َ
ــهِ، جَــلَّ ثَنــاؤُهُ، فــی ا ــنَ بِهــا کِتــابُ اللَّ

َ
عْل

َ
ا

ــهِ وَ رُسُــلِهِ،  نْبِیــاءِ اللَّ
َ
ــهُ، مــا حَــلَّ بِا

َ
قَبْل

َ
، و ل

ً
حانــا

ْ
ل

َ
، وَ تِــلاوَةً وَ ا

ً
 وَ صُراخــا

ً
ــمْ هُتافــا

ُ
فْنِیَتِک

َ
فــي ا

ــمٌ فَصْــلٌ، و قَضــاءٌ حَتْــمٌ. 
ْ

حُک

بْتُــمْ عَلــى 3434
َ
وْ قُتِــلَ انْقَل

َ
فَــإِنْ مــاتَ ا

َ
سُــلُ، ا ــتْ مِــنْ قَبْلِــهِ الرُّ

َ
، قَــدْ خَل

ٌ
 رَسُــول

َ
ــدٌ اِلاّ »وَ مــا مُحَمَّ

ینَ«  ــاکِر
َ

ــهُ الشّ ، و سَــیَجْزِى اللَّ
ً
ــهَ شَــیْئا ــنْ یَضُــرَّ اللَّ

َ
ــمْ، و مَــنْ یَنْقَلِــبْ عَلــى عَقِبَیْــهِ، فَل

ُ
عْقابِک

َ
ا

)آل‌عمــران/146(
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حضرت دوباره به انصار خطاب فرمود: چرا حمایت نمی‌کنید؟

نْتُــمْ بِمَــرْأىً مِنّــی، و مَسْــمَعٍ وَ مُنْتَــدىً وَ مَجْمَــعٍ، 3535
َ
بــی، وَ ا

َ
هْضَــمُ تُــراثَ ا

ُ
ةَ! ءَا

َ
 بَنی‏قَـــیْل

ً
 إیْهــا

ةِ، وَ  قُــوَّ
ْ
اَداةِ وَ ال

ْ
ةِ، وَ ال عُــدَّ

ْ
عَــدَدِ وَ ال

ْ
نْتُــمْ ذَوُو ال

َ
ا خِبْــرَةُ، و 

ْ
مُ ال

ُ
ک

ُ
عْــوَةُ، وَ تَشْــمَل مُ الدَّ

ُ
بَسُــک

ْ
تَل

ــةُ. جُنَّ
ْ
ــلاحُ وَ ال ــمُ السِّ

ُ
عِنْدَک

ــونَ 3636 ــمْ مَوْصُوفُ نْتُ
َ
ــونَ، و ا ــلا تُغیثُ ــةُ، فَ رْخَ ــمُ الصَّ

ُ
تیک

ْ
ــونَ، و تَأ ــلا تُجیبُ ــوَةُ، فَ عْ ــمُ الدَّ

ُ
تُوافیک

تِــی، اخْتیــرَتْ 
َّ
ــرَةُ ال خِیَ

ْ
تــي انْتُخِبَــتْ، و ال

َّ
ــةُ ال خْبَ ــلاحِ، و النُّ ــرِ وَ الصَّ خَیْ

ْ
وفُــونَ بِال کِفــاحِ، مَعْرُ

ْ
بِال

اُمَــمَ، و کافَحْتُــمُ 
ْ
عَــبَ، و ناطَحْتُــمُ ال ــدَّ وَ التَّ

َ
ک

ْ
تُــمُ ال

ْ
ل عَــرَبَ، و تَحَمَّ

ْ
تُــمُ ال

ْ
بَیْــتِ، قاتَل

ْ
هْــلَ ال

َ
نــا ا

َ
ل

ونَ. تَمِــرُ
ْ
ــمْ فَتَأ

ُ
مُرُک

ْ
وْ تَبْرَحُــونَ، نَأ

َ
بُهَــمَ، لا نَبْــرَحُ ا

ْ
ال

ــرْکِ، و 3737 ــامِ، وَ خَضَعَــتْ نَعْــرَةُ الشِّ اَیَّ
ْ
ــبُ ال

َ
اِسْــلامِ، وَ دَرَّ حَل

ْ
حَتَّــىٰٓ اِذا دارَتْ بِنــا رَحَــى ال

ــقَ نِظــامُ  ــرَجِ، و اسْتَوْسَ هَ
ْ
ــوَةُ ال تْ دَعْ

َ
ــدَأ ــرِ، وَ هَ فْ

ُ
ک

ْ
ــدَتْ نیــرانُ ال ــکِ، و خَمَ اِفْ

ْ
ــوْرَةُ ال تَتْ فَ

َ
سَــک

اِقْــدامِ، 
ْ
ال بَعْــدَ  صْتُــمْ 

َ
نَک و  اِعْــلانِ، 

ْ
ال بَعْــدَ  رْتُمْ  سْــرَ

َ
وا بَیــانِ، 

ْ
ال بَعْــدَ  حُرْتُــمْ  ــىٰ 

َّ ن
َ
فَا الدّیــنِ، 

ایمــانِ؟
ْ
ال بَعْــدَ  تُمْ 

ْ
شْــرَک

َ
وا

سُــولِ، وَ هُــمْ 3838 ــوا بِاِخْــراجِ الرَّ یْمانَهُــمْ، مِــنْ بَعْــدِ عَهْدِهِــمْ، وَ هَمُّ
َ
ثُــوا ا

َ
 لِقَــوْمٍ »نَک

ً
 بُؤْســا

نْتُــمْ مُؤمِنیــنَ«.
ُ
ک اِنْ  تَخْشَــوْهُ،  نْ 

َ
ا حَــقُّ 

َ
ا ــهُ  فَاللَّ تَخْشَــوْنَهُمْ، 

َ
ا ةٍ،  مَــرَّ  

َ
ل وَّ

َ
ا ــمْ 

ُ
بَدَؤُوک

ــضِ، 3939 قَبْ
ْ
بَسْــطِ وَ ال

ْ
، بِال ــقُّ حَ

َ
ــوَ ا ــنْ هُ ــمْ مَ بْعَدْتُ

َ
ــضِ، وَ ا خَفْ

ْ
ــى ال

َ
ــمْ اِل دْتُ

َ
خْل

َ
ــدْ ا نْ قَ

َ
ریٰ، ا

َ
ــدْ أ لاٰ، و قَ

َ
 ا

ــذى 
َّ
ــعَةِ، فَمَـجَـجْـــتُمْ، مــا وَعَیْتُــمْ، و دَسَــعْتُمُ، ال عَــةِ، و نَجَوْتُــمْ بِالضّیــقِ مِــنَ السَّ وْتُــمْ بِالدَّ

َ
و خَل

ــم/8( ــدٌ.« )ابراهی ــيٌ حَمی غَنِ
َ
ــهَ ل ــاِنَّ اللَّ ، فَ

ً
ــا اَرْضِ جَمیع

ْ
ِــي ال ــنْ ف ــمْ وَ مَ نْتُ

َ
وا ا ــرُ فُ

ْ
ــاِنْ تَک غْتُمْ، »فَ ــوَّ تَسَ

غَــدْرَةِ 4040
ْ
ــمْ، و ال

ُ
تــي خامَرَتْک

َّ
ــةِ ال

َ
خِذْل

ْ
ــىٰ مَعْرِفَــةٍ مِنـّـی، بِال

َ
ــتُ هٰــذا، عَل

ْ
ــتُ مــا قُل

ْ
لاٰ، و قَــدْ قُل

َ
ا

ــةُ 
َ
قَنــاةِ، وَ بَثّ

ْ
غَیْــظِ، و خَــوَرُ ال

ْ
ـــفْسِ، وَ نَفْثَــةُ ال هــا فَیْضَــةُ الـنَّ کِنَّ

ٰ
ــمْ، و ل

ُ
وبُک

ُ
تِــي اسْتَشْــعَرَتْها قُل

َّ
ال

ـــةِ. حُجَّ
ْ
ــدْرِ، وَ تَقْدِمَــةُ ال الصَّ

هشدار به غاصبین خلافت:

عــارِ، مَوْسُــومَةً بِغَضَــبِ 4141
ْ
ــةَ ال ، باقِیَ خُــفِّ

ْ
ــةَ ال ــرِ، نَقِبَ هْ

َ
ــرَةَ الظّ مُوهــا، فَاحْتَقِبُوهــا، دَبِ

ُ
فَدُونَک

ــهِ  اَفْئِــدَةِ. فَبِعَیْــنِ اللَّ
ْ
ــى ال

َ
لِــعُ عَل تــي تَطَّ

َّ
مُوقَــدَةِ، ال

ْ
ــهِ ال ــةً بِنــارِ اللَّ

َ
اَبَــدِ، مَوْصُول

ْ
ــارِ، وَ شَــنارِ ال جَبَّ

ْ
ال
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ــرٍ  ــةُ نَذی ــا اِبْنَ نَ
َ
ــعراء/227( وَ ا ــونَ« )ش ــبٍ یَنْقَلِبُ

َ
ىَّ مُنْقَل

َ
ــوا ا مُ

َ
ــنَ ظَل ذی

َّ
مُ ال

َ
ــیَعْل ــونَ، »وَ سَ

ُ
ــا تَفْعَل م

ونَ.  ــا مُنْتَظِــرُ
َ
وا اِنّ ــرُ ــونَ، و انْتَظِ

ُ
ــا عامِل

َ
ــوا اِنّ

ُ
ــذابٍ شَــدیدٍ، فَاعْمَل ــدَىْ عَ ــنَ یَ ــمْ، بَیْ

ُ
ک

َ
ل

پاسخ ابوبکر:

هُدى 4242
ْ
مَــةِ، وَ مَوْطِنُ ال

ْ
حِک

ْ
هُ، و صَدَقَتْ اِبْنَـــتُهُ، مَعْدِنُ ال

ُ
ــهُ وَ رَسُــول  أبوبَکــر: صَــدَقَ اللَّ

َ
فَقــال

نْکِــرُ خِطابَــکِ، هٰــؤُلآءِ 
ُ
بْعَــدُ صَوابَــکِ وَ لا ا

َ
ـــةِ، لا ا حُجَّ

ْ
ــنُ الدّیــنِ، وَ عَیْــنُ ال

ْ
حْمَــةِ، وَ رُک وَ الرَّ

خَــذْتُ، غَیْــرَ 
َ
خَــذْتُ مــا ا

َ
فــاقٍ مِنْهُــمْ ا ــدْتُ، و بِاتِّ

َّ
دُونــی، مــا تَقَل

َّ
مُسْــلِمُونَ بَیْنــي وَ بَیْـــنَکِ، قَل

ْ
ال

ثِرٍ، و هُــمْ بِذلِــکَ شُــهُودٌ.
ْ
مُکابِــرٍ وَ لا مُسْــتَبِدٍّ وَ لا مُسْــتَأ

هشدار و اتمام حجّت نهایی حضرت به مسلمانان:

مُسْــرِعَةِ 4343
ْ
مُسْــلِمینَ، ال

ْ
ــاسِ، و قالــتْ: مَعاشِــرَ ال ــى النّ فالتفتــتْ فاطمــةُ علیهاالســلام، ال

ــی  مْ‏عَل
َ
ــرْانَ، ا قُ

ْ
ونَ ال ــرُ ــلا تَتَدَبَّ فَ

َ
ــرِ، ا خاسِ

ْ
قَبیــحِ ال

ْ
ــلِ ال فِعْ

ْ
ــى ال

َ
ــةِ عَل مُغْضِیَ

ْ
ل

َ
ــلِ، ا باطِ

ْ
ــىٰ قیــلِ ال اِل

مْ وَ 
ُ

خَــذَ بِسَــمْعِک
َ
مْ، فَا

ُ
عْمالِـــک

َ
تُمْ مِــنْ ا

ْ
سَــأ

َ
ــمْ، مآا

ُ
وبِک

ُ
 بَــلْ رانَ عَلــىٰ قُل

َ
لاّ

َ
هــا، ک

ُ
قْفال

َ
ــوبٍ ا

ُ
قُل

ــمْ. ــهُ اِعْتَضْتُ ــرَّ مــا مِنْ ــرْتُمْ، و شَ شَ
َ
ــهِ ا ءَ مــا بِ

ٓ
ــمْ، وَ ســا تُ

ْ
ل وَّ

َ
ــسَ مــا تَأ بِئْ

َ
ــمْ، و ل

ُ
بْصارِک

َ
ا

ئَــهُ 4444
ٓ
غِطــاءُ، وَ بــانَ مــا وَرا

ْ
ــمُ ال

ُ
ک

َ
ــهُ وَبیــلاً، اِذا کُشِــفَ ل ــهُ ثَقیــلاً، و غِبَّ

َ
ــهِ، مَحْمَل تَجِــدَنَّ وَ اللَّ

َ
ل

ونَ.
ُ
ـــمُبْطِل

ْ
ونُوا تَحْتَسِــبُونَ، و خَسِــرَ هُنالِکَ ال

ُ
ــمْ تَک

َ
ــمْ، مــا ل

ُ
ک بِّ ــمْ مِــنْ رَ

ُ
ک

َ
ءُ، و بَــدا ل

ٓ
ا ــرَّ الضَّ


